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 قاجاریه هدور  اوّل   هدر نیماعتدالی نثر 

  1قهـرمـان شیـری

 چکیده
 رنث و شتت ر یادآور آن پایان و استتت بازگشتتت ادبیات هکنند تداعی قاجاریه حکومت آغاز اگرچه

 گذارینام اعتدالی نثر توانمی را قاجار هدور نثر کلی هوربه اما، مشتروهه هستاد و ستیاستی و صتری 
 ساده انزب هایویژگی از هاییپاره با را گذشته نثرهای خصوصیات از هاییقسمت که نثری ی نی کرد؛

یدمی پدید ترکیب و اختلاط این از چهآن. آمیزدمی درهم قاجار هدور گفتاری و  از متفاوتی هشتتتیو آ
شتن ست نو صنوع نثر  از را کنایی و ادبی هایعبارت و هاگزاره تقارن و سازیترکیب که ا  موزون و م
 زبان و مرستل نثر از را گفتاری ت بیرات و گوییصتراحت و هاف ل و هاعبارت ستادگی و کرده اقتباس
 گراییتهگذش نگارانتاریخ شامل که نثرنویسی در گرابازگشت جریان یک کنار در. است گرفته روزمره

صادق چون ست هدایت خان رضاقلی و سپهر محمدتقی، نامی محمد سبت به جریان دو، ا  نیرومند ن
یان از مهمی بخش نخستتتت. اندکرده همراه نوآوری با را تقلید که دارد وجود نیز  در نگاریتاریخ جر

سندگانی ی نی، قاجار هدور ضی میرزا، نگارحقایق، نگاربدایع چون نوی  اجارق میرزا محمود، تبریزی ر
 از هاییبارتع با آن ترکیب و مرسل و مصنوع بینابین نثر به رویکرد که است شیروانی ال ابدین زین و

 هب پیشین مصنوع هاینویسیمنشآت تبدیل دوم ؛ واست داده قرار خود هاینوشته هدف را زمانه زبان
سیل ضل و مقام قائم هو سی خانفا شته به گرو  اب آن درآمیختن و هنرمندانه و من طف و م تدل هایینو

 و صتتری  و ستتاده نثر به هاف الیت این ههم نهایی فرجام که استتت گفتاری ت بیرات و امثال و اشتت ار
 . شودمی منتهی ناصری هدور تحلیلی

 . ادبیات بازگشت، قاجار هدور، نثر فارسی، نثر اعتدالی: واژگانکلید 
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 مقدمه
و  (.ش 1304/ . ق 1343تتت . ش 1164/ . ق 1200)قاجاریه  هسال 143اوّل از حکومت  هدر هول نیم

گذاری نادرشتتاه افشتتار در ی نی از ستتال تا ، حکومت افشتتاریه و زندیه استتت هکه دور ترقرن پیش نیم
چنان در حال هم، در ظاهر، نثر فارسی، 1264جلوس ناصرالدّین شاه قاجار به سلطنت در تا . ق 1148

یان ستتتیر می هو هوای دور نادره از میرزا  هدرّ : هایی چونکند و حتّی با نگارش کتابتیموریان و صتتتفو
ابوالحسن تاریخ گلشن مراد از میرزا ، گشا از میرزا محمّدصادق نامیتاریخ گیتی، مهدی خان استرآبادی

شانِ قاآنی الاحرار از عبدالرّزاق بیگ دُنبُلی هتجرب، غفّاری شیو، و پری صنوع و موزون هتقلید از  و  نثر م
ین. رسدترین شکل ممکن میبه نهایی، آن دو هترکیب یافت هشیو در »: ویدگدر این باره میکوب استاد زرّ

نادره به میرزا صادق نامی صاحب  هصاحب درّ های میرزا مهدی خان استرآبادی گراییواقع میراث سنّت
م قائم لی و میرزا ابوالقاستنبُ جا به نزد کستانی مثل عبدالرّزاق بیگ دُ شتای زند رستیده بود و از آنگگیتی

، میرزا تقی علی آبادی هجیمز فریزر انگلیستتتی هم در خان. (631: 2ج، 1361)« مقام منتقل شتتتده بود
فتح لی شتتاه  هایرانی در اواخر دور« جم ی از ستتخن ستتنجان»شتتاهد ستتخن گفتن ، منشتتی الممالک

شآتارزش هدربار شیومندی من سی به  ست هنوی سخ». کهن بوده ا به نقل چند بیت عربی ، میرزا در پا
تواند امّا کسی که ب، بخشدها این بود که موضوعی اصیل بیان شاعران را اصالت میپرداخت که م نی آن

ضوع عادی یا مبتذلی را ا شدمو ستوده، صالت بخ ست؛ چه وی در یکماهرترین و  شاعران ا ا جترین 
ها و فریزر به مخاهب نامه .«اصتتالت را به عاریت گرفته و در جای دیگر اصتتالت را عطا کرده استتت

سدخاهراتش می صوّر کنی که ایرانیان چه لذّتی میتو نمی»: نوی لمات و برند وقتی که چنین مکاتوانی ت
«  دآیستتبک و انشتتا به میان می هاهمّیت دربارمستتائل جزئی و بی هت و مقالاتی دربارمباحثات و مقولا

 . (204: 1364، )فریزر

 بیان مسئله 
های یکی از حادثه، و یکی شدن مخاهب با مؤلّف محوریت یافتن مؤلّف و مخاهب در ادبیات و هنر

ای از فرمالیسم و هنر صفویه بود که ادبیات ش ری آن را تبدیل به شاخه هاستثنایی در دور
روشنفکرپسندانه کرد؛ چون شاعران که خود نیز مخاهبان ش ر بودند بخشی از نیروهای متفکّر و 

از دست رفتن مخاهبانی چون شاهان و ، به بیان دیگر. رفتندروشنفکران متخصّص جام ه به شمار می
شاعران را به جماعتی ، دیگر هاعتنایی مردمان عادی و مجذوب مذهب در سویو بی وسدرباریان در یک

های درونی خود از زبان و بیان خاصّی نیز استفاده گرا و به خود وانهاده بدل کرد که برای زمزمهدرون
شنیدن خواهان ، هم مخاهبان درباری و هم مردمان عادی، بار دیگر، قاجاریه هامّا در دور. کردندمی

ه دیگرگون نوشتن دوبار هپس باید شیو. شونداش ار و آثار مکتوب شاعران و نویسندگان و روشنفکران می
ز همان دیگری ج هجایی که شاعران و نویسندگان شیواز آن. شود تا بتواند رضایت مخاهبان را جلب کند
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، تامّا این بازگش. ندکنسبک بازگشت را انتخاب می، پیشین سراغ نداشتند ههای شناخته شدروش
ون و هم وض یت روزگار دگرگ اندچون هم مخاهبان تغییر پیدا کرده، قاعدتاً نباید بازگشت صرف باشد

نیز در  تغییراتی، های پیشینکوشند در عین گرایش به شیوهقاجار می هاین است که در دور. شده است
ثر اعتدالی توان نام آن را نه نسبت بینابینی است که میآید نثر بچه در این میان پدید میها پدید آورند؛ آنآن

 .گذاشت

ای ابداعی داشته باشد و یا نوعی بازگشت تواند سویهمی، روی باشدگرایی اگر به م نای میانهاعتدال
-های پیشینیان و روشای از روشهای آزمایش شده و بینابین در گذشته باشد و یا آمیزهصِرف به روش

ها ریشه در ناخرسندی گریدلیل گرایش به این نوع کنش. نگاه خود قرار دهد هدر محدود های جدید را
 گاهی، افراط و تفریط داشته باشند هرفتارها سوی، هنگامی که در زمان حال. از وض یت موجود دارد

ه هنگامی ک. کنندگرایی است انتخاب میراه میانه را که همان اعتدال، هایی از مردم برای گریز از آنگروه
از سر ناخرسندی سبک ، های ادبی خودگروهی از شاعران در محفل، زندیه و اوایل قاجاریه هدر دور

گزینی که برای آن در تنها جای، دانندرهایی را در کنار نهادن آن می گیرند و راههندی را به باد انتقاد می
ه اوضاع کدلیل آنبه. تیموریان است بینند بازگشت به ادبیات پیش از صفویان وپیش روی خود می

ن در ایرا هجام . دیگری در پیش روی آنان نگذاشته است هسیاسی و اجتماعی و فرهنگی جام ه گزین
-ها و سطحیگریای و تقلیدها و اخباریهای فرقهها و عصبیتسو غرق در اندیشهاز یک، هول سه قرن

ای ههای پرشمار و قتل و غارتجنگ و جدال هدر گستر گرفتار، دیگر هو در سوی ای بودهای حرفهنگری
رفتار  ،در چنان وض یتی. ها را سلب کرده بودبار داخلی و خارجی که امکان تمرکز و تفکّر از آدموحشت

های نادر شاه و کریم خان زند و شاعران این دوران که از سیاستچنانهبی ی و عمومی جام ه ت آن
گاه سویشود ت به صوراستنباط می این . ندکگرایی و پرهیز از ت صّبات افراهی پیدا میاعتدال هت ناخودآ
ابد که یبازگشت به گذشته و ساحتی گزینشی و ترکیبی می هسوی، رو ادبیاتگرایی در قلمنوع اعتدال

 اگر چه اساس. توان نام آن را بازگشت صِرف نهاد؛ چون بازگشت به یک دوران و زمان خاص نیستنمی
جا امّا از آن، آوردن به گذشته متمرکز شده استیگردانی از زمان حال و روت در ذات خود بر رویحرک

امانی وسی ی از عصر س ههای نظم و نثر در محدودنوعی انتخاب و گزینش بهترین شیوه، که در این رفتار
ا هلف در این دورهتا عصر تیموری نهفته است؛ و سبک خراسانی و عراقی در ش ر و انواع نثرهای مخت

ر آن وجود ها نیز دسازی سبکو امکان ترکیب توانند انتخاب کنندخاصی می هبدون شیفتگی به دور، را
شود و عناصر زبانی و ادبی و اجتهاد و دخل و تصرّف هم به شاعر و نویسنده داده می هدارد و اجاز

 . گرایی صِرف باشدیک بازگشتتواند پس نمی، ورود به آن را دارد هموضوعی زمانه نیز اجاز

 تقلید انتخابی و اعتدالی
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ند کوشد به صورت مستمی، های ش ریت شمس لنگرودی در کتاب مکتب بازگشت با استفاده از نمونه
 .و مستدل اثبات کند که اساس مکتب بازگشت بر یک اصل نهاده شده است که همان تقلید است

 هشان تقلید از روش شاعران برجستنداشت و اصل اصولحقیقت این است که مکتب بازگشت اصولی »
درست است که . (76: 1376، )لنگرودی« ت بود. . . آذربایجانی و، عراقی، های قدیم ت خراسانیسبک

وسی ی برای  هامّا تفاوت بسیار است بین تقلیدی که گستر، اساس مکتب بازگشت بر تقلید نهاده شده بود
را ( فویانص هالتقاهی و آشفته و ناشیانه )مثل دور هرد با تقلیدی که سویانتخاب و ترکیب و نوآوری دا

محدود که خود آن دوره نیز چندان  هکند و تقلیدی که م طوف و منحصر است به یک دورخود می هپیش
ی از خصوصیات تقلید اختیار. (مغولان ههنر درخشانی در بر ندارد )مثل تقلیدهای عصر تیموریان از دور

دن به و تلاش برای رسی عدول تدریجی از تقلید، نوآوری، گریگزینش، ان طاف، ترکیب هجنب، در نثر
یدی به مراحل گذر از نثر تقل، کنندگان آنی نی نثر ت دیلی که بسیاری از تجربه، و این استقلال است

 . خود دارند هترکیبی و از آن به نثر ساده و تحلیلی را در کارنام

گذاری در ادبیات هر دوره ها یکی از ابزارهای ارزشادبی و نیز تنوّع موجود در آنت نوآوری در انواع 
رو ادبیات تری در قلمگذرد انواع بیشهر چه زمان می، اگرچه بر اساس قانون تکامل. تواند باشدمی

ا نفس مّ تر است؛ اهای جدیدتر بیشسلسله ههور هبی ی در دورشوند و ت دّد و تنوّع ادبیات بهظاهر می
انون ق. های جدیدتر باشدارزش و افضلیت برای دوره هکنندتواند ایجادت دّد و تنوّع بدون نوآوری نمی

یان به سلجوق ههای ادبی از دوررو گونهکند که تنوّع و ت دّد و نوآوری در قلمتکامل و هبی ت اقتضا می
ت سلجوقیان وجود داشت دس هاری که در دورچون اگر آن تنوّعِ ابتک. ب د از افزایش بسیار برخوردار شود

یزی برخوردار انگکرد باید ادبیات ایران از تکامل شگفتتیموریان و صفویان نیز تداوم پیدا می هکم در دور
ادبیات ایران در ، مغولان و تیموریان و صفویان هدهد که در دورامّا آثار برجای مانده نشان می. شدمی

فویان ص هشود و او  این فقر هنری و محتوایی مت لّق به دوریر و فقیرتر مینثرنویسی همواره فق هحوز
 . است

 های توضیحی و تحلیلینویسی و نه رسالهنگاری متداول است و نه سفرنامهصفوی نه خاهره هت در دور
 م ناینویسی در نامهنمایش. وجود نگذاشته است هنگاری هم که هنوز پا به عرصروزنامه. و انتقادی

های ها در دورهاین انواع نوشتن ههم. ای نیستشدهشناخته همت ارف خود نیز در این دوره هنوز پدید
های سلجوقیان برخی کتاب هها از جمله در دورتنها در برخی از دوره. تر هم چندان رواجی ندارندپیش

تقادی های سیاسی و انز جنبهآید که اتحلیلی و توضیحی در موضوعات عرفانی و مذهبی به نگارش درمی
ا سانی باند ماهیت همهای پیش از قاجاریه نیز به نگارش درآمدههایی که در سالداستان. عاری هستند

تر است و هم موضوعات ها اندکقاجاریه ندارند؛ چون هم آمار و شمار آن ههای اجتماعی در دوررمان
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قی و اعتقادی مرتبط است و برگرفته از تجربیات ها به ماجراهای تاریخی و مذهبی و اخلااغلب آن
صفوی  هدر دور. ی مردم نیستهاهای جاری در زندگی اجتماعی تودهمستقیم نویسندگان و واق یت

نویسی شماری چون تاریخ و داستانهمان انواع اندک ههای هنری و تنوّع در انواع ادبی در محدودنوآوری
ای برخوردار نیستند که قابلیت یادآوری و قدرت تأثیرگذاری جستهها نیز از نمود چندان برو منشآت

 . داشته باشند

 چنانهم، مکتوبات و منثورات هدر عرص، نثر هگانهای سهگونه، های گذشتهقاجار هم مانند دوره هدر دور
 ذشتهگبستگی به و دل چند و چون این پیوستگی همامّا این بار . ماندبر قرارِ پیشین خود محفوظ می

ای گوناگونی هنویسی با رگهمرسلمبتنی بر ، فضای حاکم بر اغلب متون نثر، در این عصر. متفاوت است
 و با انتشار مطبوعات. ون استزنثر مو های آهنگینِ نثر مصنوع و تقارن رنگینِ  هایپردازیاز عبارت

مه و هبع ترجنثر فارسی به مقتضای روش متداول در ، در دوران امیرکبیر و ناصرالدّین شاه ترجمه هتوس 
ب و همراه با آن اغل گیردنویسی قرار میساده ههور گسترده در عرصبه، کتاب و روزنامه در دنیای متجدّد

ت که در این دوره نسبت به  نامه و هنزه و نمایشهای سفرنامه و خاهرخصوص کتابآثار مکتوب به
ی برخوردار اتری در میان ایرانیان پیدا کرده است ت نیز از نثر بسیار سادهن بیشنویسندگا، ترهای پیشدوره

 . های سامانی و غزنوی مشاهده کردتوان در دورهشوند که فقط مشابه آن را میمی

، مانند عصر صفوی و تیموری، اوّل از قاجاریه نیز هافشاریه و زندیه و نیم هدر دور، نویسیمنشآت هدر حوز
ای چون هنویسندگان برجست، کند و در این شیوهپیشین تداوم پیدا می آمیزِ های تکلّفنگاریترسّلروش 

میرزا ، نگار کریم خان زندمیرزا محمّدصادق نامی وقایع، میرزا مهدی خان استرآبادی منشی نادر
اس یب السّلطنه عبّ قائم مقام فراهانی وزیر نا، نگار دربار فتح لی شاهمحمّدصادق مروزی منشی و وقایع

بیگ  ی نی عبدالرّزاق، دیگر هو دو نویسند فاضل خان گروسی از منشیان مخصوص فتح لی شاه، میرزا
نویسان و دومی از منشیان سه دربار کریم اوّلی از رجال و تاریخ، دُنبُلی و میرزا رضی منشی الممالک

وجود  هها پا به عرصاین سال دارنام شاعر، و نیز یغمای جندقی د خان و فتح لی شاهخان و آقا محمّ 
قائم مقام فراهانی و فاضل خان گروسی و تا حدودی امیرنظام گروسی ، در بین این نویسندگان. گذارندمی

های تلاش، های پیشینیاننویسیعلاوه بر پیروی از روش مصنوع و متکلّف، های روزانهنگاریدر نامه
کنند و با جدّیت تمام از اصطلاحات نیز متمرکز می زیبایی منشآتآهنگی و سازی و خوشخود را بر ساده

فراوان  ههای متداول در میان عوام برای غنا بخشی به این شیوه استفادو ت بیرات و کنایات و ضرب المثل
واد و عجول سکنند که خوانندگان کمساختار منشآت را تا به آن حد دگرگون می، کنند و با این ابتکاراتمی

شوند و های هنری در منشآت آنان میهای ب د نیز اغلب مجذوب زیباییها و سالسند آن سالپساده و
هلبی داران تجدّدشود و در دوران جدال هرفها نقل میهای زیبایی از آنهای ادبی همواره نمونهدر کتاب
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دفاع از روش آنان را در  عَلَم، شمار بسیاری از شاعران و نویسندگان، گرایی در عصر مشروههسنّتو 
 . افرازندنثرنویسی برمی

ز نثر ها اجا که در این سالو از آن ها دستی در تألیف کتاب نیز دارندنویسان این سالب ضی از منشآت
ی ساده او یا با آمیزه مرسلهای خود را با نثر ها کتابآن، شودنویسی استفاده میمصنوع غالباً در منشآت

هایی از نثر موزون به نگارش های متداول در نثر مصنوع و رشتهپردازیواژگان و عبارت و همه فهم از
گشا از میرزا نادره از میرزا مهدی خان استرآبادی و تاریخ گیتی هآورند؛ امّا البتّه در این میان درّ درمی

 ت نثری حکومت افشاریه و زندیهالاحرار از عبدالرّزاق دُنبُلی ت سه استثنا از  هو تجرب محمّدصادق نامی
نادر  هنادره یک پدید هها درّ و باز در بین آن ؛سلجوقیان دارند هنویسی دورمشابه با نثر مصنوع و منشآت

یگر د سو دانست؛ کتابها همهای اصلی نثر در این سالتوان با جریاناز عصر نادرشاه است که آن را نمی
ر ساده های نثسیر اصلی کتاب ای نادری" البتّه تا حدودی با خطّ گشی نی "تاریخ جهان، این نویسنده

الاحرار نیز هتجرب هنویسند. گیردنثر ساده قرار می ههماهنگی دارد؛ و شماری از منشآت او کاملًا در دست
یک کتاب ، که از نوع نثر میانه و نزدیک به مرسل است (.ق 1241) علاوه بر نگارش مآثر سلطانیه

-ز سفارتای است اتادئوش کروسینسکی لهستانی که آن هم ترجمه هت نوشت به نام بصیرت نامه ایترجمه

 و یک رود تاحمد درّی افندی که از هرف حکومت عثمانی به دربار شاه سلطان حسین صفوی می هنام
 فاضل خان گروسی ت دارد با هت نوشت (.ق 1234انجمن خاقان ) هبازنویسی شده از روی تذکر هتذکر

 . اندبا زبانی کاملًا ساده به نگارش درآمده هر دو که (.ق 1241عنوان نگارستان دارا )

ها مبتنی بر نثر ساده قاجار نیز غالباً همین است که اساس نوشته ههای نثر دورروش مرسوم در کتاب
، هگذشتها به احیای ادب و فرهنگ امّا ب ضی از نویسندگان بر اساس گرایش عمومی این سال ؛است

نثر مرسل را همراه  های خاصّ بندیها و اصطلاحات و جملههایی از عبارترگه، گاه با این نثر ساده
ای از نثر موزون و مصنوع را به عنوان که مخلوط سادهناسخ التّواریخ ت و یا آن هکنند ت مثل نویسندمی

گنجانند تا وفاداری خود را می، عمومی ساده برخوردار است هکه از یک زمین چاشنی هنری در نثر خود
. ر سلطانیهلی در مآثنبُ به سیاست بازگشت به فرهنگ درخشان گذشته به اثبات رسانیده باشند؛ مثل دُ 

شود و نشریات مخالفان و ناصرالدّین شاه و از هنگامی که چاپ نشریات در ایران عملی می هامّا از دور
ه نثر بستگی بهای دلدیگر آن رشته، کندورود به ایران پیدا میمنتقدان نیز از هند و مصر و ترکیه راه 

؛ ردازدپاز هر چیز به تب یت و تغذیه از زبان گفتاری مردم می شود و نثر فارسی بیشگذشته کنار نهاده می
 هص دورخصوبه، های بسیار با زبان گفتار در دوران پهلویها تفاوتزبان گفتاری آن سال کهجاییاز آن و

ند که کی پیدا میهای خاصّ ب د تفاوت هها نیز با نثر دورای آن سالنثر روزنامه، پهلوی دوم داشته است
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 هادگیری نثر سشکل ههای سبکی آن نثر را که در حقیقت پیش زمینویژگی، ها و تمایزهاهمان تفاوت
 . آوردپهلوی است فراهم می هدور

دلیل هب. توان مرزبندی دقیق و متمایزی ایجاد کردقاجاریه نمی هنثر اعتدالی و تحلیلی در دور هدر میان
 ،های مصنوع در گذشته استکه دوران بازگشت و تقلید از شیوه های آغازین این حکومتکه در دههآن

ایانی آن های پو در دهه اندتوان یافت که به نثر ساده و نزدیک به زبان روزمرّه نگارش یافتهتألیفاتی می
نوع نوشته نثر مص ههایی یافت که به شیوها و بیانیهتوان رسالهمی، عمومی شدن نثر ساده است هدور نیز که

ت دوم حکوم هتوان گفت که از نیممی، ها و آثارهور نسبی و بر اساس آمار و شمارِ نوشتهامّا به. اندشده
-ند و نوشتهکتحلیلی پیدا می هساد جریان غالب در عوالم نویسندگی گرایش به نثر، ناصرالدّین شاه به ب د

ای هاز درون نثر اعتدالی است که اندک اندک نشانه. تر از آن ت لّق به جریان نثر اعتدالی داردهای پیش
و  اوّل است اعتدالی نیست هامّا الزاماً هر اثری که مت لّق به نیم. کندنثر ساده و تحلیلی چهره نمایان می

دلیل قرار هقاجاریه ب هنثر دور. گیردرو نثر تحلیلی قرار نمیم نیز همواره در قلمدو همرتبط با نیم ههر نوشت
انتقال  هبه دور جایگاهی شبیه، فترت موجود بین نثر التقاهی صفویه و نثر تحلیلی پهلوی هگرفتن در دور

 . دارد و تلاش برای رسیدن به یک نثر مستقل و با هویت در آینده از نثرهای گذشته

 اعتدالی/ تعدیلیماهیت نثر 
ت که برخوردار اس بارز همشخّص سه از، قاجاریه هیک واق یت انکارناپذیر این است که نثر فارسی در دور

در  تکثّرد وجو. ت دیلاعتدال و ، تغییر و تبدیل، تکثّرتنوّع و : توان دیدهای پیشین نمیها را در دورهآن
ه نوع نثر دو ساز های فردی در نویسندگی است که گاه حتّی یک نویسنده افزایش سبک سبب به نثرها

-دلیل شتابهپذیر باشد که بپهلوی مقایسه هشاید تنها با دور، یاین نوع تنوّع نثر. کندمی استفادهمتفاوت 

یابی ستبرای د آنانکوشش مداوم و  ادبی مختلف هایگونهدر نویسندگان گیری تحوّلات ادبی و فّ الیت 
نه تغییر گواین. کشدرا به میان میهای فردی انواع سبک، نویسندگیها و شگردهای متفاوت در به شیوه

ر گذر آید و گاه نیز تنها دمی پدید و نگاه هنری دلیل تفاوت در نوع ادبیسبک در نویسندگی که گاه به
بکی وندد همان تبدیل و تغییر سپینویسی به وقوع میزمان و در یک نوع خاص از نویسندگی مثل تاریخ

تر در سبک کسانی چون عبدالرّزاق قاجار است و بیش ههای توس ه در آن مت لّق به دوراست که هلی ه
دیده  کسانی هپهلوی نیز در کارنام هدر دور. شودخان گروسی و دیگران دیده مییا فاضل، لینبُ بیگ دُ 

ر و انواع دیگ و نقد و داستان و سفرنامه و خاهره مقالهن نوشتمثلًا دستی در زمان هور همبهشود که می
 ت دیل د.شولال آل احمد و گلشیری دیده میصادق هدایت و ج هبرای نمونه در کارنام ؛ها دارندنوشته

آن  هرود به م نای آن است که همقاجار به شمار می هدوراوّل از  هنیمترین شاخصه در نثر که محوری
ه دنبال یک هدف نهایی را ب، گیرد در نهایتها صورت میها و تغییر و تبدّلاتی که در آنتنوّع و تکثّر سبک
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و انتقال به  هاگرایانه و عدول آرام و تدریجی از آنکهن شاخصِ های خود دارد و آن ت دیل کردن ویژگی
 ورزیتدس تمرینِ  که عبارت است از شودجدیدی برای نوشتن انتخاب می هشیو، دیگری که در آن همرحل

 ی نی؛ ندیگر درآمیختکارگیری امکانات گفتاری زمانه با یکآشنایی و به هبا تجرب را های کهنشیوهبا 
ا با هرا گرفتن و ترکیب کردن آن نثرهای گذشتهمت ادل به نسبت خصوصیات مطلوب و هایی از پاره

محصولی که از این ترکیب سازی به دست . گفتاری عصر خصوصیات مناسب زبان م یارِ هایی از بخش
 . باشدنامش نثر ت دیلی یا اعتدالی  تواندمی آیدمی

ا میرزا ب، های پیشین خودت ت دیل در م نای عدول کردن از روش پیشینیان و حتّی عدول کردن از شیوه
ردازد پنادره به تقلید کامل و افراهی از گذشتگان می هدر دُرّ ابتدا شود که خان استرآبادی آغاز میمهدی

گارش کتاب گاه با نرساند و آنهای پیشینیان به اثبات میبخشی به شیوهو توانایی خود را حتّی در تکامل
و  ین خودپیش هبه عدول از شیو ت ترتر و ت دیل یافتهای سادهشیوه ابگشای نادری ت ت تاریخ جهاندیگر 

 وعگمان نویسندگان نثر مصنبی. دهدمقابل آن نیز نشان می هپردازد و مهارت خود را در نقطیم پیشینیان
ز عدول آنان ا امّا، انداز چنین مهارتی برخوردار بوده دلیل دبیر بودنبه نیز سلجوقیان و مغولان هدر دور

غییر نویسندگی را دچار تای نیست که تبدیل به یک جریان غالب شود و سبک گونهبه، های رایجشیوه
 تأثیرانسته و نتو ها فردی بوده استآن حرکت، حتّی اگر کسانی نیز به چنین کاری اقدام کرده باشند. کند

 ،و ب د از میرزا مهدی خان استرآبادی صفوی ههای پس از دوردر سال. بر سیر نثرنویسی بگذارد چندانی
های مختلف پیروی های گذشته به شکلدول از شیوهقاجار از روش ع هخصوص در دوربه، افراد دیگری

ذارد گسانی با استرآبادی میلی است که دقیقاً قدم در مسیر همنبُ عبدالرّزاق بیگ دُ  هاآنیکی از . کنندمی
صیرت گونگی با نثر بینابین و در بو در مآثر سلطانیه هم تقلید نسبی از نثر تصنّ ی، الاحرار هو در تجرب

، یترضاقلی خان هدا، قائم مقام فراهانی، نگاربدایع. کندساده و نزدیک به روزنامه را تجربه مینثر ، نامه
فاضل خان گروسی و شمار دیگری از نویسندگان عصر قاجار نیز همه به تناسب موضوع و مخاهب و 

 هری که شیوتغییدلیل روال پر این است که به واق یت. دهندنویسندگی خود را تغییر می هشیو، موق یت
در این دوره یافت که مثل  ایی حرفهنویسندهیک توان به ندرت می، قاجاریه دارد نویسندگی در دوره

، ل زماندر هو، بسیاری از نویسندگان عصر قاجار. نویسندگان گذشته از سبک واحدی برخوردار باشد
ی و فرهنگی فکر تب یت از آن در فضایرو سیاست و به قلم دلیل همان تغییرات به نسبت مداومی که دربه

های متفاوت از سبک، هایی با موضوعات مختلفدر هنگام نگارش متن، جام ه در حال وقوع است
در همان موضوع واحدی که چند بار سبک خود را ، زمانهور هم؛ و یا بهکنندبرای نوشتن استفاده می

نند زقلم می، برای کسانی که در یک حوزه و موضوعبه این دلیل است که حتّی . ددهنتغییر میدارند 
 . توان از نظر نثرنویسی سبکی یگانه در نظر گرفتنمی
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 1214ت  1158) با روشی ت دیل یافته تبدیل به منشآت قائم مقام، پرتصنّع گذشته ترسّلات، در عصر قاجار
شود که می (.ش 1278ت  1201گروسی ) و امیر نظام (.ش 1221ت  1162) فاضل خان گروسی، (.ش

 هی از هماساختار ت دیل یافته، ادبی هچون این گون ؛کندبافتی هنری و کاملًا متفاوت و خواندنی پیدا می
صر نثر گفتارگرای ع هبه اضاف، مصنوعموزون و مرسل و خصوص نثر های نثرنویسی گذشته بهشیوه

رایج در  اتهایی از همان رسومسلطانی این دوره نیز اگر چه پارهدر منشآت . قاجار را در خود نهفته دارد
مثل  ،های هنری نثر تصنّ یهایی از ویژگیقسمتنیز و  ترسّلات و الفاظ و عبارات احترامی حضور دارد

اخر و کلمات ف، اش ار فارسی، موسیقی کلام، تتابع اضافات، تنسیق صفات، های واژگانیتناسب
عمومی کلام مبتنی بر لحن و نحو  ه؛ امّا در عین حال زمینشودر آن دیده مید، جملات م روف عربی

ن ای بر بنا. های مرسوم در زبان روزمرّه همراه استها و ه ن و ت ریضگفتار است و با گوشه و کنایه
 هه شیوس ت ت دیلیِ  قاجاریه نوعی از نوشته است که از بافت ترکیبی هتوان گفت که منشآت دورمی

س دی در گلستان که آن نیز نوعی درهم  هاز شیو، و در همان حال دگی قدیم به وجود آمده استنویسن
امّا  .بوده تأثیر بسیار پذیرفته است های مناسب و مقتضیموق یتآمیزی نثر موزون و مصنوع و مرسل در 

برخوردار  ابتکاری و ادبی وهایی به نسبت ت عصر قاجار را باید نوشتهآمنش، هااین تأثیر پذیری هرغم همبه
ها را در یوهآن ش ههم، های نثرنویسی گذشتهاز استقلال تلقّی کرد که در عین پای بندی نسبی به سنّت

آن روز  متفاوت بر مخاهبان هترکیبی به اعتدال رسانده و خود را به عنوان یک شیو هیک نوع واحد به شیو
 . و امروز باورانده است

 های نثر مرسل سامانییز به ت دیل رساندن عبارت است از ایجاد اعتدال در ویژگینثر مرسل ن هدر حوز
ای از ساختار گرایی در آن نیز چنین است که بخش عمدهعدول از نثر مرسل و اعتدال هشیو. و غزنوی
 آن است هگرایانو کهن هویت کامل هکه نشان دهند شود امّا بسیاری از مشخّصات آنحفظ می، همان نثر

در چنین وض یتی که شمار محدودی از مشخّصات قدیمی با شماری از . شودبه کناری نهاده می
 ای که این نثر در عین حال که نثر مرسلگونهبه، شونددیگر ادغام میخصوصیات نثر و زبان جدید در یک

 ،عصر نویسنده؛ محصول مشترک هدیگر نه آن نثر مرسل کهن است و نه نثر ساد، شودمحسوب می
همی" چون استفاده از "ب" و " هاییویژگی. تواند باشدگرا میچیزی است که نامش نثر ت دیلی یا اعتدال

 و یا کاربرد شماری از کلمات، کارگیری اندر به جای درو یا به هایا افزودن "ی" به آخر ف ل، هابر سر ف ل
، طاز جملات بسیار بلند و بسیار کوتاه و اکتفا به جملات متوسّ و دوری  ها در م نای کهن خودو ف ل
، قاجار هدکه در نثر سادلیل آنبه. گرایانه و تجدیدنظر هلبانه استهای این رفتار ت دیلاز نشانه بخشی

بت شود که از بسامد به نسصات نثر مرسلِ پیشین تنها به آن بخش از خصوصیات اکتفا میمشخّ  هاز هم
ستند که ه هاییویژگیذهن نویسندگان شده است و یا  هاست و مَلَک نثر گذشته برخوردار بوده بالایی در
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عتدال نوعی رفتار مبتنی بر اقتصاد و ا، گونه رفتار با زباناین ؛ ونقش عمده در ایجاد زیبایی در کلام دارند
 . است

تیموری در آن است که تقلیدهای نویسندگان و شاعران  هقاجاریه با دور هتقلید در دور هتفاوت شیو
ی و سازی از ادبیات غزنوکه آن نیز نوعی تقلید و ترکیب تقلید از ادبیات عصر مغول است، تیموری

نوعی ، هقاجاری هدر حالی که نثر دور. ی نی تقلید از تقلید، رود؛ و این نوع تقلیدسلجوقی به شمار می
پیش از مغول است و تقلید از متون اصیل و با هویت  هدبیات در دوراصلی ا هبازگشت به سرچشم

-ریها و روشنگسو در پرتو پیشرفتاز یک، که چون نویسندگان عصر قاجاردیگر آن. شودمحسوب می

زمان با عموم مردم و پادشاهان و درباریان ارتباط هور همبه، دیگر هو در سوی گیرندهای اروپاییان قرار می
هم از امکانات زبان روزمرّه که تفاوت بسیاری با زبان ادبی دارد تأثیر ، های خوددر نوشته، دارندمستقیم 

های جاری در جام ه است قربانی ها را که نمودی از واق یتکوشند محتوای نوشتهو هم می پذیرندمی
اجاری های قنوشته به فضای فکری و ادبی حاکم بر، همین دو موضوع ؛ وهای زبانی و ادبی نکنندبازی

تنی بر هور گسترده مببه، های عصر تیموریدهد؛ در حالی که فضای حاکم بر نوشتهرئالیستی می هجنب
نیست که  تردیدی. گویی و چاپلوسی و تحریف و تغییر واق یت استپردازی و دروغبافی و افسانهخیال

نوع ، های مختلفها و زمانورهبخش عظیمی از فضای فکری و فرهنگی حاکم بر هر جام ه را در د
و این  ندکدهد که در شمار زیادی از آثار ادبی نیز بازتاب مستقیم پیدا مینگرش حاکم بر مردم تشکیل می

خواهی تحوّل هنتیج. رو به سوی نوآوری و تحوّل دارد، تیموری و قاجاری هفضای فکری در هر دو دور
شود و فرجام بیدارگری و بک هندی در ش ر منجر میدر اواخر تیموری به پدیدآیی مکتب وقوع و س

مشروهه و پهلوی منجر به  هو سپس در دور ابتدا موجب تکوین نثر تحلیلی، قاجاری هنوآوری در دور
 . شودپیدایش ش ر نو می

 م مولًا هر نوع نثر بینابینی را که عاری از، دلیل نزدیک بودن به ترکیب و التقاطبه، ت دیل و اعتدال
کل ها را به شگونهباشد و آن مصنوع ت، موزون، ت مرسل نثر فارسی هگانروی در گرایش به انواع سهزیاده

رکیبی های شاخص آن با نثر تامّا یکی از تفاوت. پذیردکار گرفته باشد م مولًا در خود میبه تلطیف شده
ا این نوع و ب کندنیز با خود همراه میرایج گفتاری در زمانه را  هدر این است که نوعی تأثیرپذیری از شیو

تا به  هااگر غلظت یکی از گونه. افزایدکاهد و بر نوآوری در بیان میاندکی از تقلید محض می، دخالت
تواند با نمی اعتدالینثر  دیگر عنوان، ها باشدگری عناصر گفتاری و نوآوریآن حد باشد که مانع از جلوه

-یا حتّی با یک د وناگر بافت تناوبی داشته باش، های پر رنگتأثیرپذیریاین نوع . داشته باشدبق اآن تط

ی نیز در این تفاوت آن با نثر التقاه. گیرندقرار می نثر ترکیبی هدیگر درآمیخته باشند به سادگی در محدود
مولًا به دور م ، های زبانی و جدیدگیری از عبارتو بهره های آن از امکانات نثر کهناست که اقتباس
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-های نحوی و ناخوشها نیز به دور از پیچشگری و همراه با مهارت فراوان است و بافت گزارهاز ناشی

 . آهنگی است

 ی نی جایگاهی میانه برای خود، قرار گرفتن در یک حدّ و مرز میانه است، ت م نای دیگرِ ت دیل و اعتدال
سو و یا پسین و پیشین و یا بالا و پایین آن سو و آندو جایگاهی که در این هدست و پا کردن در میان

هرفی که در حقیقت نه این است گری یا بیواسطگی یا میانجی ههمان مرحل. چیزهای دیگری قرار دارد
شود هر کس در جایگاه امّا هنگامی که آشتی انجام می. اتّصال و آشتی میان این است و آن هو حلق و نه آن

جا چون صحبت از قرار گرفتن در در این. رودرد و جدال و کشمکش از میان میگیخاص خود قرار می
اگر برای  .گذشته محکوم به زوال است، ناگفته پیداست که با ظهور آینده، گذشته و آینده است هحدّ میان

ذشته گ انتقال از هدور، فترت هتوانیم آن را دورمی، ای زمانی در نظر بگیریمعنصر اعتدال و ت دیل مرحله
حال نقشی انتقالی دارد و  هشمار آوریم که هم آن گذشته در حال رنگ باختن است و هم دوربه آینده به

 . باید زمینه را برای ظهور و بروز آینده آماده و خود عرصه را خالی کند

 گراییتأثیرپذیری و تعدیلی هاشیوه
ینکه پژوهشچنانهمت  ای که در تاریخ ش ر مقارن دوره»، اندنوشتهکوب گران بزرگی چون استاد زرّ

انی قدما شد؛ و کس هنثر فارسی هم شاهد نوعی بازگشت به شیو، بازگشت م روف است هفارسی به دور
 هها و انقلابات عهد افاغنه و نادر را در مطال فرصت بازیافته از جنگ، که در فترت بین صفویه و قاجار

کسانی . 1 :شماری از این افراد عبارت بودند از .«نثر قدما را تتبّع کردند هشیو، آثار قدما صرف کرده بودند
میرزا ، نادره همیرزا مهدی خان استرآبادی در درّ  مثل؛ «وصّاف و جوینی را در نظر گرفتند هشیو»که 

زاق عبدالرّ  مانند؛ «انشاء زیدری و بیهقی را احیاء کردند ههریق»کسانی که . 2. گشاصادق نامی در گیتی
، بوالم الیا هگلستان س دی با کلیله و دمن هاز تلفیق بین شیو»کسانی که . 3. دُنبُلی و نادر میرزا قاجار

هم با  ،ای بنیاد نهادند که نثر فارسی راتازه ههریق، با افزودن برخی عناصر از لغات و ت بیرات محاوره
داد و در عین حال چیزی از هراوت م اتّصال میهای قدیداشت و هم با سنّتحیات هر روزینه مربوط می

ینقائم مقام و پیروان وی  مانند؛ «ش ر را هم بدان بخشید  . (584: 1368، کوب)زرّ

 ،ادبیات بازگشت نامیده شده است یهقاجارزندیه و افشاریه و  هسان که جریان غالب بر ش ر دوربه همان
ی است؛ چون گراینیز در مجموع مبتنی بر تقلید و گذشتهجریان حاکم بر نثر این سه دوره تا عصر ناصری 

و انجمن  کریم خان زند هفضای حاکم بر فکر و فرهنگ و ادب جام ه را انجمن مشتاق اصفهانی در دور
و انجمن خاقان  اصفهاندر  هر دو، آقا محمّد خان قاجار هدر دور (.ق 1244ت  1175نشاط اصفهانی )

که این جاییاز آن .(119ـ  117: 16ج، 1393، )جلالی پندریکنند ت یین می، فتح لی شاه در تهران هدر دور
و الگوی شاعری را به سبک عراقی و تا  پردازندها به شدّت با ش ر سبک هندی به مخالفت میانجمن
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نثرنویسی نیز تا حدودی جریان به نسبت  هحوزدر ، هابه تب یت از آن، گردانندحدودی خراسانی بازمی
رهای پیروی از نث، صفوی هآید که به دور از هر نوع حسّاسیت به دورپدید مینثر تقلیدی  ازمندی قدرت
 ،خصوص نثر مرسل و موزون و مصنوع را به دور از هر گونه افراط و تفریط و در حدّی میانهبه، گذشته

قدار نثرنویسی را به م هعرصل از حکومت قاجاریه اوّ  هتر در نیماین نوع نثر بیش. دهدالگوی خود قرار می
 امّا واق یت این است. کنددوم به شدّت کاهش پیدا می هو قدرت آن در نیم گیردزیادی در اختیار خود می

 هنثر تقلیدی از نوع دور هاوّل نیز قدرت این جریان به حدّی نیست که بتوان آن را در زمر هکه در نیم
، پذیرفته پیشین هتأثیرهای تقلیدآمیزی که از نثر دور هرغم همهنثر قاجار ب. قرار داد سلجوقیان و غزنویان

 .تواند حکم به تقلیدی بودن آن بدهدای است که هیچ مخاهبی با رضایت درونی نمیگونههمیشه به
 تواند مهارت و ظرافت در الگوگیری را شاهد باشدترین متون نیز خواننده میکه حتّی در تقلیدیدلیل آنبه

ترین تقلیدها در ت داد محدودی از متون ان طافبی. را نیز مشاهده کند هایی از نوآوریی نشانهو گاه حتّ 
-شود که یک جریان به نسبت ض یفی از نثرنویسی این دوره را تشکیل میمتمایل به نثر مرسل دیده می

 . دهد

 تقلید از نثرهای گذشته . 1
، یرندگنگاران قرار میتاریخ هو اغلب نیز در دست ستاب ضی از نویسندگان این دوره که شمارشان اندک  

 1270ت  1223قاآنی )، (.ق 1297ت  1216) محمّدتقی سپهر، (.ق 1204محمّدصادق نامی )م : از جمله
با نوعی تأثیرپذیری از فضای بازگشت ش ری که بر ، (.ق 1288ت  1215) و رضاقلی خان هدایت( .ق

زنوی و غ رف و به دور از هر گونه نوآوری از نثرصِ  ب یت نسبتاً به ت، حاکمیت یافته است ادبیات قاجاری
ه ها مرسوم بوده و همیشدوره هاین نوع پایداری در پیروی از پیشینیان در هماگرچه . پردازندمی سلجوقی

ر د ،هور کاملًا گسترده و آشکاربه، رقاجار ش ر که جریان غالب بجاییاز آن ؛ امّاروندگانی داشته است
توان عنصر تقلید را که از نمودهای وسی ی در نثر این دوره نمی، گیردبازگشت به گذشته قرار می هسیطر

بنا بر این باید به این واق یت اعتراف کرد که . برخوردار است از ساحت نویسندگان قاجاریه دور دانست
گاهانه، اوّل از عصر قاجار هادبیات نیم انواع  هگذارد که هممسیری می قدم در، کاملًا خودخواسته و آ

، اهامّا بسیاری از تقلیدگری. شودهای مسلّم تقلید بدل میبه مصداق، ش ر و نثر ههای آن در حوزنوشته
نوآورانه  هتواند از تقلید صِرف فراتر رود و جنبمی، شودبلوغ فکری و بیداری انجام  ههنگامی که در سای

توان در منشآت قائم مقام و پیروان می، قاجار هی این واق یت را در دورهای عینیکی از نمونه. داشته باشد
 . و پیرامونیان او مشاهده کرد

 ستانثر مرسل سامانی و غزنوی  هکرد دوباره بروی، هاهای این سالاز انواع تقلیدگری یک دسته (الف
از  هزار و یک شب هترجمو  از محمّدتقی سپهر ناسخ التّواریخ ههای آن را در مجلّدات چندگانکه نمونه
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و با د، تقلیدی بودن ساختار نثر، هادر متن این کتاب. توان مشاهده کردمی عبداللّطیف هسوجی
یری گذرا گبهره، و دیگری سامانیهای نثر مرسل از ویژگی گسترده هیکی استفاد: خصوصیت همراه است

وسیع و ملموس از  هاستفاد هنمون. قاجاریه هساد زبان و بسیار اندک از برخی خصوصیات مرسوم در
ها و ها و داستانها و ترجمهتوان در روزنامهامکانات زبان گفتاری ساده در متون مکتوب قاجاریه را می

 گرایو دریافت که نثر کهن مشاهده کرد، ناصری و مشروهه هخصوص در دوربه، ین دورها هایسفرنامه
ونه که به دور از هر گدلیل آندر این آثار تقلیدی به. قاجاریه دور هستند هحد از نثر دورها تا چه این کتاب

سترده هور گاصلی کلام به هشود و زمینهور مقط ی از امکانات زبان قاجاریه استفاده میقاعده و تنها به
ها و بافت گزارهگری در قاجاری موجب ناهمواری و ناشی ههای سادعبارت، در اختیار نثر مرسل است

مغولان و  هدر دور هاگریدر حالی که همین تقلید. شودسستی و ناهماهنگی در ساختار کلام می
ای رنگ و ذرّه، گیردانجام میهای هر کدام از نثرها ضروریات و ظرافت هوقتی با رعایت هم، تیموریان

 . شوداحساس نمیگری از آن بوی تقلید و ناشی

رین ان طاف و تکسانی هستند که تب یت از نثر تصنّ ی را با کم یهقاجار از نویسندگان مقلّد دومگروه ( ب
بسیار  در ظاهر شباهت، این نوع از نثر. دهندمیسرمشقی برای نویسندگی خود قرار ، ترین اقتباسبیش

و  صنوعمنثر  هشدرنگ هایی از امکانات به نسبت کمپاره، در آن چون ؛به نثر ت دیلی یا ترکیبی دارد
ن گسترده از زبا هدر یک زمین، رمقی از نثر مرسلو نمودهای بی موزونهای نثر پردازیهایی از قرینهرگه

با  ،پاره پاره و یا گسترده و مختلط هغلب، که در آنایندلیل امّا به. یندنشعصر در کنار هم می هو نثر ساد
یک  .به شمار آوردکار رفته در آن را از نوع اعتدالی بهتوان روش به سختی می، عناصر نثر مصنوع است

بی ی های کاملًا هپردازیهای به نسبت ثقیل و تصنّ ی همراه با قرینهمتناوب از عبارت هاز استفاد نمونه
صات نثر مرسل عصر ای مشخّ های غیر هبی ی از پارهو حتّی استفاده در درون نثر مرسل، و کم رنگ
" از میرزا فیض الدّموع" و "للحاضرین هاظرین و عِبرللنّ  هعَبرهای " در نثر بینابینِ رسالهتوان میسامانی را 

دوم  هو نمون ؛ت مشاهده کرد. ق 1299نگار ت در گذشته به سال اب تهرانی ملقّب به بدایعمحمّدابراهیم نوّ 
هایی از نثر مرسل بر گاه رگه، از رضاقلی خان هدایت است که در آن الصّفای ناصری هروضمت لّق به 

و گاهی نیز نثر احترامی فضای کلام را به  شود و گاه عناصری از نثر مصنوعهایی از متن غالب میپاره
. ذاردگقاجاری باقی نمی هنمایی در اختیار نثر سادگیرد و مجال چندانی برای جلوهتمامی در اختیار می
ت که ناگفته پیداس. تیموری است هنثر تقلیدی دور هکنند فای ناصری تداعیالصّ  هدر مجموع نثر روض

امّا  .تواند برای خود دست و پا کندتقلید در تقلید نه تنها حسنی به همراه ندارد بلکه هویتی هم نمی
اروا حکمی به ن، مقلّدان قرار دهیم ههور کامل در دستواق یت آن است که اگر نویسندگان این گروه را به

که این نویسندگان هم در گذر زمان و هم به تناسب موضوع و مقال دلیل آنبه. ایمادر کردهآنان ص هدربار
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ند و در انگارش خود را از نثر مصنوع به سوی نثر مرسل تغییر داده هشیو، اندکه در آن به نوشتن پرداخته
. اندوارد کرده خود هبه نوشت هایی از امکانات زبان گفتار را با احتیاط تمامهای مقتضی نیز گاه پارهموق یت

ها در تغییر و انطباق زبان نگارشی با موضوع نوشتار را یکی از توان ان طاف آنمی، پس بر این اساس
 . پیونددگرایی دانست که در این دوره به وقوع میهای ت دیلگونه

 از هر چیزی بیش، استاین نوع تقلیدگری که شمار اندکی از متون را در ش اع تأثیر خود قرار داده 
ها است؛ و به صورتی استثنایی گاه ب ضی از متون ادبی و سفرنامه های تاریخی و تذکرهمنحصر به کتاب

 رهناد هدُرّ ، مصنوعنثر  ههای م روف تقلیدگری در حوزنمونه. تأثیر خود قرار داده است هرا نیز در عرص
صفویه و قاجاریه به نگارش درآمده است و کاملًا افراهی و بسیار دشوار  هاست که در مرز بینابین دور

 کتاب، مصنوعو  موزونم روف نثر  هنمون ؛ وپردازی شده استدر آن همه چیز قربانی لفظ وفهم است 
ردازی و پکه در نثرنویسی و داستانآنبی، سازی از گلستان س دی استاست که نظیره پریشان قاآنی

علای نثر ا هنمون ؛ وموضوعات با گلستان س دی توان برابری داشته باشد زشش و پرداکیفیت گزین
-اریخ گیتیت، (.ق 1210اری )نگاشته به سال از میرزا ابوالحسن غفّ  تاریخ گلشن مرادهای کتاب، ترکیبی

هر سه در ، لینبُ الابرار از عبدالرّزاق بیگ دُ  هالاحرار و تسلی هو تجرب گشا از محمّدصادق نامی اصفهانی
گشا ز تاریخ گیتیا« ترتر و پر کنایهتر و پر است ارهمغلق»س ید نفیسی تاریخ گلشن مراد را . تاریخ زندیه

تا  الاحرارهگشا نیز در مقایسه با تجربتاریخ گیتی .(مقدمّه، ث: 1363، )نامی اصفهانیکند داد میقلم
الاحرار علاوه بر  هتجرب، در این میان. آمیزتر استتصنّعحدودی چنین وض یتی دارد؛ ی نی نثر آن اندکی 

 هو نمایند و خود نمونه های آغازین حکومت قاجاریه را نیز به روایت گذاشته استسال، تاریخ زندیه
ها است که میزان مصنوع بودگی آن در حدّی به نثر مصنوع و متکلّف در این سال هعیاری از ادامتمام

ی آن صات سبکو هم مشخّ  نه و قابل فهم برای بسیاری از افراد تحصیل کرده استگرایانسبت اعتدال
-تابتوانیم از بررسی کمی، آن واکاویهای مصنوع در عصر زندیه دارد و با شباهت بسیار به اغلب کتاب

نیز که گزارش به نسبت کوتاهی از ایل قاجار و چگونگی به  ملوک الکلام هرسال. نیاز باشیمهای دیگر بی
 تکلّف منشیانهبی»قدرت رسیدن آقا محمّد خان است و فتح لی شاه در آخرین سال حکومت خود آن را 

قرار  و او آن را تحریر کرده در این دسته بازگوبر منشی خود « پذیربر حسب تقریر دل، و تصلّف مترسّلانه
 . (42: 1378، )فتحعلی شاه نویسی این دوراننگاری و منشآتتاریخ هترین عدول از شیومگیرد؛ بدون کمی

 ماقصص ال لو  نتایج الافکارو تا حدودی  جامع مفیدی، گنج شایگان، انجمن خاقانهایی چون تذکره
نثر  هیوششد به کار گرفته میبه هاتذکرهسلجوقیان در تدوین  هنیز بر اساس سنّت مرسومی که از دور

ان استفاده هور توأمها از ترکیب نثر مصنوع و مرسل بهاند و گاهی نیز در ب ضی از آنمصنوع نگارش یافته
ادی مهدی خان استرآبمیرزا با توجّه به حضور . آخر چنین وض یتی دارند هجا دو تذکرشده است که در این
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سن غفّاری و عبدالرّزاق بیگ دنبلی به دربار در دربار افشاریه و ت لّق محمّدصادق نامی و میرزا ابوالح
ترتی که بین ف هتوان چنین استنباط کرد که تقلید افراهی از نثر مصنوع بیش از هر چیزی در دورمی، زندیه

ز قاجاریه صرف نظر ا ههای رایج در دورتقلید. افتدآید اتّفاق میبه وجود می یهحکومت صفویه و قاجار
 . و سیاقی ملایم و مت ادل دارند م مولًا سبک، استثناییهای ب ضی نمونه

 رهای گذشتهتعدیل در نث. 2
تقلید  ،افشار و زند و قاجار هنثرنویسی در دور هبازگشتی در حوز به نسبت نیرومند هایاز جریان ت یکی

ز از و پرهی های این نثرهاهای اصلی از ویژگیبندی به پارهو پای مرسل و موزون و مصنوعنسبی از نثر 
با  امّا توأم، که اساس آن نیز بر نوعی تقلید در این نوع پیروی. ها استای ملازمات و ضروریات آنپاره

لیدی های تقبا گذر زمان به عدول از سبک، گاهی یک نویسنده در هول زندگی ادبی خود، خلاقیت است
ه جانب جا نیز ببه هرف نثر بینابین و از آنگذارد که به تدریج از نثر مصنوع پردازد و قدم در راهی میمی

کارگیری اصطلاحات و ت بیرات رایج در زبان گفتاری ای از بهگراید و در این راه نیز واهمهنثر مرسل می
ک کرد یگاهی نیز عمل. توان دیداسترآبادی و دُنبلی می هاین نوع رفتار را در کارنام هنمون. مردم ندارد

غول خاصّی که به نوشتن مش هنویسندگی آن است که در همان شیو هت دیل در شیونویسنده برای ایجاد 
ای خصوصیات مصنوع یا مرسل در از پاره، و یا موق یت و مخاهب به تناسب موضوع و مقال، است

دهد و حال خود راه می ههای رایج در زبان زمانه را به نوشتهایی از عبارتکند و پارهسبک خود عدول می
 ،نویسندگانی چون میرزا رضی تبریزی. آوردهای دور به زمان نگارش میی نوشتار خود را از گذشتهو هوا

میرزا  .گیرندزین ال ابدین شیروانی در این دسته قرار می، محمود میرزا قاجار، نگاربدایع، نگارحقایق
قاجاری را در نثر بینابین خود  ههایی از نثر سادرگه التّواریخ هزبددر  (.ق 1223محمّدرضی تبریزی )م 

 حقایق الاخبار ناصریدر  (.ق 1290ت 1225نگار )کند؛ محمّدج فر خورموجی ملقّب به حقایقوارد می
 ،و در عصر ناصرالدّین شاه که جریان غالب بر جام ه مبتنی بر حرکت از نثر ت دیلی به تحلیلی است

و مصنوع کتابش را اندکی به جانب نثر مرسل و ساده گرایانه دارد و سبک متکلّف چنان رفتاری سنّتهم
های نیز در کتاب (.ق 1250نگار )م میرزا محمّدصادق وقایع. دهد که یک روش اعتدالی استسوق می

ینو  تاریخ جهان آرا  (.ق 1250ت  1214سان با محمود میرزا قاجار )روشی هم الارواح هراحو  المدای  هز
ر کلّی و گسترده از نث هدر یک زمین: هایش داردو دیگر کتاب مقصود جهانو  گلشن محمودهای در کتاب
 های از امکانات رایج زبانی در دورگیری از برخی خصوصیات نثر مرسل سامانی و پارهبهره، مصنوع
ای از انواع ترکیب درهم آمیخته، بستان السّیاحهدر ، (.ق 1253ت 1194) زین ال ابدین شیروانی. قاجاریه

کند و نثر خود را قاجاریه همراه می ههای فراوانی از امکانات زبان متداول در دورنثرهای گذشته را با پاره
ر عیوب و عوامیت ب های از ایرادهای مرتبط با غلبپاره، توانکند که میهایی بدل میبه یکی از نمونه

. رددر آن مشاهده ک، اجاری استهای عصر قنگارش را که یکی از خصوصیات کلّی در بسیاری از نوشته
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 هروض هنویسند (.ق 1288ت  1215) رضاقلی خان هدایت: اند ازبرخی از نویسندگان دیگر نیز عبارت
  .تقلید محض از نثر مصنوع تا مرسل: خوارزم هنامسفارت، ریاض ال ارفین، مجمع الفصحا، الصفا

 .تقلید از نثر بینابین و مرسل: ناسخ التواریخ هنویسند (.ق 1297ت  1216)لسان الملک  محمّدتقی سپهر
: للحاضرین هبراظرین و عِ للنّ  هبرعَ ، فیض الدّموع هنویسند (.ق 1299ت  1241نگار )بدایع ابراهیمحمّدم

 1253ت  1180محمّدهاشم آصف ملقّب به رستم الحکما ). تقلید و ت دیل در انواع نثر از تصنّ ی تا مرسل
-کتابناصری  هبرخی از نویسندگان نیز در دور. ترکیب نثر بینابین و ساده: واریخالتّ رستم  هنویسند (.ق

 1266ت  1190فضل الله خاوری شیرازی ) ماننداند؛ گرایانه به نگارش درآوردههایی با نثر بینابین و اعتدال
فرزند سوم  (.ق 1269ت  1222جهانگیر میرزا ). ترکیب نثر بینابین و ساده: تاریخ ذوالقرنین هنویسند (.ق

 1305ت  1242شاهزاده نادر میرزا ). قاجاری هنثر ساد: تاریخ نو/ تاریخ جهانگیری هنویسند، عبّاس میرزا
میرزا حسن  حا . تقلید از نثر مرسل سامانی و غزنوی: تبریز هتاریخ و جغرافیای دارالسّلطن هنویسند (.ق

محمّدحسن خان . ساده و گاه بینابین: ناصری هنامفارس هنویسند (.ق 1316ت  1237حسینی فسایی )
تمایل م هنثر ساد: و چندین کتاب دیگر تاریخ منتظم ناصری هنویسند (.ق 1313ت  1259) لطنهاعتماد السّ 
 ،گاه تصنّ ی: افضل التّواریخ هنویسند (.ق 1348ت  1279) افضل الملک خان غلامحسین ؛ وبه بینابین
 . گاه ساده

ست که به این دلیل ا، قاجاری انتقال م نا است هاصول آفرینندگی در مکتوبات دور ترینیکی از اساسی
لبتّه نباید امّا ا. تا به آن حد نیست که این انتقال را دچار اختلال کند  ی در این دورهگری در نثر تصنّ افراط

د را به ودند که آثار خوافشاریه نیز نویسندگانی ب هاز اعتراف به این واق یت نیز خودداری کرد که در دور
این موضوع به خوبی بر این حقیقت دلالت دارد که در هیچ  ؛ واندزبانی به نسبت ساده به نگارش درآورده

ارکان ادب و فرهنگ تسلّط  هیک جریان نیرومندی وجود نداشته است که بر هم، ای از نثر فارسیدوره
در . تنویسی بوده اسو پس از آن مت لّق به ساده نویسیمتنوّع اصلی همیشه از آنِ  هسیطر. داشته باشد

خود را در شرح  (.ق 1151) التّواریخ هزبد، محمّدمحسن مستوفینگاری چون نادرشاه نیز تاریخ هدور
 های از ماجراهای عصر افشاریه با نثری نزدیک به نثر دورصفویه و بخش عمده هدوم از دور هوقایع نیم

 . و تصنّع ساده و سرراست و به دور از هر گونه تکلّف ؛آوردمشروهه به نگارش درمی

 نویسیدر منشآت نوآوری. 3
-لّفنویسی با همان زبان به نسبت تکمنشآت هاستفاده از شیو، در نثر این دوره دومگرای ت جریان بازگشت

ی قاجار نیز نوع هنویسی دورتوان گفت که منشآتبا اهمینان و قط یت تمام می. آمیز گذشته است
ل شاعران عیار از عمنثرنویسی به دوران پیش از صفویه است؛ ی نی الگوگیری تمام هبازگشت در عرص

 ر با ش، نویسی این دورانکه ذهنیت حاکم بر منشآت تفاوت بارزیامّا . قاجار هبازگشت ادبی در دور
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ا که به این م ن. کندهمراه می قیت نیزدارد این است که بازگشت به گذشته را با نوعی خلا بازگشت
 ؛آمیزدمی و کنایی دوران خود درهم رگرایی با امکانات زبان گفتاامکانات نثر ادبی گذشته را با نوعی ت دیل

که  ه در عصر قاجارگیری از امکانات و اصطلاحات زبان مرسوم در مکالمات روزمرّ ی نی در عین بهره
ت در آن وب عیسایر ها و ایرادها و افراط ت با برهرف کردنصفوی  بندی به نثر گفتارگرای عصرنوعی پای

گاه آن و شودمینیز با آن همراه  مصنوع گذشتهای از نثر در همان حال امکانات ت دیل یافته، شوددیده می
 همکه گویی نثر نی استبه این سبب . گیردمیای از نثر موزون قرار گسترده هاین مواد در یک زمین ههم
-امّا در همان حال با آن تفاوت. سان با گلستان س دی پیدا کرده استساختاری هم، قاجاریه هل از دوراوّ 

جا است که نثر قاجار به شدّت تحت تأثیر اصطلاحات و ت بیرات ساده ها در آنتفاوت. های بارز نیز دارد
ه موسیقی الفاظ و جملات ککه از و دیگر آن های غیرمستقیم در زبان گفتار استو کنایات و ت ریض

ر نامنظّم هوتان بهگلس س دی در در حالی که، بردگسترده می هبهرها باشد همان تسجیع و توازن و تقارن
وی صف هنثر در این دوره از نثر دور هپرهیزی که در حوز. کنداستفاده میاز این خصوصیات  و تفنّنی

 استفاده از اف ال کامل و مکرّر و البتّه ساده است؛ و نیز تبدیلاعتنایی کامل به اف ال وصفی و بی، شودمی
، رتها در نثر صفوی بیشآن شتاب. آلود جملات به آهنگ آرام و ملایم و ریتم متین و با وقارلحن شتاب
و آرامش در نثر  و این درنگ آمدکارگیری فراوان اف ال وصفی و حروف ربط به حاصل میاز مسیر به

 هستفادو ا و ذکر کامل اف ال طو تبدیل جملات کوتاه به متوسّ  استقلال دادن به جملات هسیلوقاجار به
 . شوداندک از حروف ربط تولید می

در  ،سو و نثر موزون و مسجّع در سوی دیگرگاه از ترکیب نثر مصنوع و متکلّف در یک، در عصر قاجار
ای که از عصر بیهقی در مکاتبات رسمی مآبانهگویی همان روش فاضل . شودنویسی استفاده میمنشآت

دلیل افزایش شمار منشیان و دبیران و و حتّی بهت رسد سلجوقی به او  خود می هشود و در دوردیده می
 هصنفوذ خود را به عر هاز قرن پنجم نیز دامن، های تاریخی و ادبیروی آوردن آنان به ترجمه و تألیف کتاب

 هبار دیگر در این دوره به حوز ت دهدو دیوان رسالت دربارها نیز توس ه میدبیرخانه  هخار  از حوز
به . ذاردگهای نوشتاری دیگر تأثیر میو البتّه مقداری نیز بر روی گونه گرددباز میمراسلات و منشآت 

ا های که بر کلّ ادبیات مکتوب این سالهای تقلیدگرانهبا شیوه، قاجار هاین سبب است که در دور
ا این امّ . کنندنویسی بازآفرینی مینثر مصنوع و موزون نیز خود را در منشآت، کندحاکمیت پیدا می

کل نویسندگان ش هکه در آثار همو دیگر این ها نیستجریان اصلی و غالب در منشآت این سال، باززایی
ار تقلید محض قر هدر دست هااز منشآت ب ضیسانی ندارد؛ تنوّع در آن تا به حدّی است که گاه کاملًا هم

-می ها برابریبا ساختار مقامات، های فراوانها و لفّاظیگریدلیل افراطنیز به برخی دیگرگیرند و می

 نوعمصرنگی از نثر های کمنوآورانه دارند و از ترکیب نثر ساده و موزون و رگه هها جنبکنند؛ شماری از آن
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های ندارند و از ترکیب نثر ساده و رگه مصنوعای با نثر نیز اساساً میانهاند و شمار دیگری به نگارش درآمده
 . انداند و ساختاری بسیار جذّاب و هنری پیدا کردهمتناوبی از نثر موزون پدید آمده

جا که امکان داشته باشد و فهم مخاهب نویسی تا آنروال مرسوم چنین است که در منشآت در این دوره
ای از ساده و سخت را که البتّه میزان سهل هو در متون تألیفی آمیز دهندمایی به خر  میاجازه دهد هنرن

ای و مطبوعات از نثر و در متون ترجمه بندندکار میو دشوار بودن آن در هر کتابی متفاوت است به
الباً قاجار غ هر دورای دهای ترجمهکتاب. کنندبندی استفاده میتکلّف و عاری از هر گونه آذین و آرایهبی

ها به فارسی برگردانده متونی که در این سال هاین واق یت را در هم. نثری ساده و همه کس فهم دارند
عبدالرّزاق  هلوسیکروسینسکی لهستانی به هنامبصیرت: هدر ترجم ؛ برای نمونهتوان مشاهد کرداند میشده

سه  ،های الکساندر دوماو رمان اولیویه هفرنامس، شب از عبداللّطیف هسوجیهزار و یک، بیگ دنبلی
 ههای فرانسوی با ترجمژیل بلاس از لساژ و شمار دیگری از رمان، کنت مونت کریستو، دارتفنگ

شرح احوال ، و هبیب اجباری از مولیر و شرح خاهرات مادموازل دومونت پانسیه محمّدهاهر میرزا
ویسی و داستان روبنسون س، کاپیتان آتراس و سرگذشت خانم انگلیسی هنامسیاحت، کریستف کلمب

: 1ج، 1372، پور)آرینمحمّدحسن خان صنیع الدّوله م روف به اعتماد السّلطنه  همنطق الوحش با ترجم
 . (272و  267

ای یوهشتوان به اهمّیت می، فتح لی شاه هنویسی در دورنگاری و رسومات منشآتتاریخ هبا دقّت در شیو
سنّت ، دومین پادشاه قاجاری هدر دور. گیرد پی بردکار مینویسی خود بهکه قائم مقام در منشآت

گار که نکسانی چون عبدالوهّاب نشاط و عبدالرّزاق دنبلی و میرزا محمّدصادق وقایع هوسیلنویسندگی به
در همان روش پیشینیان سیر  ،نقش دبیر دربارها را نیز برعهده دارند، علاوه بر نویسندگی و شاعری

-تکلّف .کند؛ امّا با این تفاوت که الفاظ و واژگان آن به مقدار زیادی به سادگی و اعتدال گراییده استمی

ای هها و توصیفت ریف، هاآوری در عبارات و گزارهتقیّد به عنصر توازن و تقارن، بافیورزی و صن ت
غاز آ، تلمیحات و تملّقات نالازم، اندازلات هولانی و پر دستجم، های پر اهنابپردازیعبارت، متوالی

گاه بیان و آن سپس ت ریف و تمجید از مخاهبِ نامه، با ستایش و نیایش خداوند( منشآت )م مولاً 
بخشی از آن ، و ختم کلام به دعای مخاهب های ادبی و احترامیپردازیمقصود با آب و تاب و عبارت

فتح لی شاه به آن وفاداری نشان داده  هچنان در دورنویسی است که هممنشآتهای متداول در سنّت
-ها که عبّاس میرزا و فتح لی شاه به ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه میشماری از این نامه. شودمی

مراه ه هایی بسیار کوتاه و به دور از هرگونه اهناب و تکلّف بهها پاسخهمواره از جانب فرانسوی، نویسند
، گذارند امّا بدون تردیدها نمیها تأثیر چندانی بر سبک نویسندگان این نامهاگرچه این جوابیه. دارند

ی نویسندگانی چون قائم مقام و امیرکبیر و فاضل خان گروس هوسیلنویسی بهمنشآت هتغییری که در شیو
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نگاری در فرهنگ نامه هر از این شیومقداری نیز متأثّ ، پیونددقاجاریه به وقوع می هو دیگران در دور
  .(239ـ  191: 1383، نفیسی: های متعدّد رجوع شود به)برای دیدن نمونه اروپاییان است

که  نام خداوندی است، آغاز نامه»: های فتح لی شاه به ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسهای از نامهنمونه
ه بی یاد هر ک. اش حاجت لشکر و سپاهنیستی هیچ هستیاش راه نیست و در نیستی را به ساحت هستی

، اردکامگار تا ، بر رأی مهرضیای شهریارِ بختیار. . . . اوست بر باد است و هر چه بی داد اوست بیداد
، دانیال دانش، عیّوق منجوق، حیقوق حقوق، اسکندر رزم، فیلفوس عزم، آرایِ کشورگشایخدیو مُلک

مین ز، آب آهنگ، صبا نهضت، اثیر خاصیت، مجرّه کمند، برق سمند، عدوبند، ظفرمند، مسی  بینش
ریت بند توشیرازه، مهندس بنای مردانگی و مرزبانی، ستانیشکنی و جهانمؤسّس اساس دشمن، درنگ
، شیمدّتپرور موبرادر محبّت، جاه قوی دستگاهپادشاه سپهرگاه بلند، بخش صلیب مواحدتزینت، الفت

و فیروزی  هکه پیوسته دوستانش را نصر عالیه همالک ممالک فرانس، مَلِک مُلک ایطالیه، اعظمایمپراتور 
گشایِ چمنِ مقارن این حالات که عقاب شکاراندازِ رایاتِ ظفرآیات را در فضای دل... . روزی باد

، یکو تقریرسفیر ن، بود مهر و ماه انباز هبا قبّ ، تاب خیامِ فیروزی فرجامو قبابِ آفتاب سلطانیه هنگام پرواز
نامی ثانی را که رشک نگار مانی  هدان موسی ]موسیو[ اوغوست بنطان برسید و نامدوم دانشمند سخن

های توپ و شکست سپاه روس و اصناف مملکت اندازه و عرّادهبود برسانید و به دست آمدن غنایم بی
دانشور موسی ]موسیو[ ژوبر و  هفرستادروسیه و غیر آن از ولایات روسیه بر مُلک محروس و رسیدن 

الاعاظم میرزا محمّدرضا به سرحدّ حضور آن  هجاهِ رفیع جایگاهِ عمدرسانیدن پیغام و خبر وصول عالی
ان خاهر بوست، و شمول لوازم احترام و مهربانی از جانب خیر جوانب به سفیر مزبور برادرِ دوستی دستور

، )نفیسی «...ت که به توالی خزان و برد افسردگی در آن راه نیابدخلّت سرایر چندان شکفته و خندان گش
 . (157ـ  156: 1ج، 1335، ؛ نفیسی193ـ  192: 1383

داری ر تا سلام ب»: تکلّف و به دور از تملّق ناپلئون بناپارت به فتح لی شاه قاجارهای بیای از نامهنمونه
هایی امهن. کندافزاید و با فرزانگی و پایداری پادشاهی میهای خود میکه بر افتخار ایران با فیروزمندی

شه دهد همیهایی که از دوستی خود میاهمینان: حضرت شما به من نوشته است دریافت کردمرا که اعلی
حضرت شما خواهد مرا به اعلی هگزار شما یوسف آقا نامخدمت. بر من گوارا بوده است و خواهد بود

پادشاهی که عزیزش  همانند فرستاد؛ که دیدم چند زمانی در پایتخت من مانده استشاد شدم از این. داد
حضرت شما کنم که به اعلیاو را مأمور می. اماند و من از رفتار او خشنود بودهدارم با او رفتار کردهمی

بی در میان ن خومیل دارم روابط یگانگی را که به ای. بستگی را به او دارمترین دلتکرار کند که صادقانه
. ان استانگلست: تنها یک دشمن برای ما مانده است که با آن بجنگیم. برقرار شده است روزافزون ببینم

امید  .خود چشم بپوشد هتا آن را مجبور کنیم از دعاوی جابران ام با من یاری کننددُوَل اروپا را وادار کرده
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در این افتخار که صل  جهان را فراهم ، أم کندحضرت شما کوشش خود را با کوشش من تواست که اعلی
واستارم از خدا خ، ای پادشاه بسیار بزرگ و بسیار توانا و بسیار فیروزمند. کرده است شرکت خواهد کرد

: 1383، ی)نفیس« های عمر شما بیفزایدسال هکه پیوسته نگهبان س ادت امپراتوری شما باشد و بر شمار
 . (269ـ  268

 گرای قاجاریهاعتدالهای نثر ویژگی
 هنگاری عبارت است از گزارش وقایع به شیوهای پرتداول در تاریخیکی از شیوه، قاجاریه هت در دور

و  های تاریخی ت مانند الکامل ابن اثیرکه در گذشته تنها در شمار اندکی از کتاب سالیانه یا سال به سال
، ناصرالدّین شاه هکه در دور نگاریتاریخ این شیوه از. مجمل فصیحی ت از آن استفاده شده است

را  گارینتر برای یک کتاب تاریخهای ده یا بیست ساله یا بیشی نی انتخاب دوره، ایخصوصیت دوره
-زیکند و چندان اعتنایی به ماجراپرداترین وقایع هر سال را به اختصار بازگو میبرجسته، گیرددر بر می

توان گفت که سبک غالب بر این اساس می. مغول تا عصر صفوی ندارد ههای دورهای مرسوم در تاریخ
ها های ماجرایی در آنترین وقایع است و نقّالیهای سالیانه از مهمگزارش، قاجار هنگاری دوردر تاریخ

نویسی است که اگرچه شاهان به صورت مرئی یا نامرئی در پسِ ( نوعی برهه برهه )بُرّه بُرّه. جایی ندارد
-تاریخ هدر حالی که هم. امّا دیگر در کانون تمرکز وقایع نیستند، بسیاری از حوادث حضور دارند پشت

درباریان هستند و یا به دستور مستقیم شاهان و شاهزادگان به نگارش تاریخ  هیا در زمر، نگاران این دوره
غیر از  به، که شاهان قاجارسو ناشی از این واق یت است نویسی از یکاین شیوه از تاریخ. اندپرداخته

ور هکدام بهها نیز هیچای ندارند و حتّی در هنگام جنگبا جنگ و جدال میانه، گذار این سلسلهبنیان
 ،قاجاریه هدر دور، ند؛ از سوی دیگرند تا ماجرایی را رقم بزنحضور عملی ندار خود در جنگ، مستقیم

-پادشاهان نیز جذّابیتی ندارد و نویسندگان و سفارشماجرایی دیگر حتّی برای  هنگاری به شیوتاریخ

است که  اسر این اسب. نگاری هستندتری در تاریخمتفاوت و متنوّع هیابی به شیودهندگان به دنبال دست
در . گماردکار میجدیدی را به ویسنهر بار تاریخ، نگاراننارضایتی از کار تاریخ سبب فتح لی شاه به

ی و تهای روایهمواره هنرنمایی، اندک متون کهن همطال  سبب نگاران این دوره بهیختار، سوم نیز هسوی
های احترامی و غلیظی از عبارت هرف وقایع در زمینو به نقل صِ  گذارندادبی مقبول را به کناری می

 مخاهبان آنای برای ها چندان جاذبههای آناست که نوشته از این رو، پردازندآمیز میهای تملّقتوصیف
 . روز و امروز ندارد

آمیز های تکلّفنگاریوقایعهایی که آخوندزاده و به تب یت از او میرزا آقاخان کرمانی بر ت یکی از عیب
-تقربانی کردن واق ی، گیرندافشاریه و قاجاریه می هخصوص در دوردر زبان فارسی در هول تاریخ و به

وع های رایج در سبک مصنپردازیها و صناعتبازیان در برابر زباننگارتاریخ هوسیلهای مهمّ تاریخی به
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زی کنند که چینادرشاه افشار به هندوستان اشاره می هدادها در حملها برای نمونه به ب ضی از رخآن. است
 هگیری سخت از افغانان در حمله به ایران در اواخر دورتر از فتوحات ناپلئون نداشت و به نوعی انتقامکم

ی ای بازگو کرده است که حتّ گونهآن را به، نویسان درباریآمیز تاریخهای تکلّفامّا روایت ؛صفویه بود
و  نگاران درباری به دلایلگاه تاریخکه هیچدیگر آن ؛ وهای م مولی نداردتفاوت چندانی با لشکرکشی

دهند که چه عوامل توضی  نمی، اروپایینگاران کنند و مانند تاریخدادها توجّه نمیهای وقوع رخزمینه
هایی مانند نادرشاه افشار در آن خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی باعث پدید آمدن شخصیت

نه های مردااحدی از مورّخین ایران چنان چه باید و شاید شرح و بسط جنگ». برهه از تاریخ ایران گردید
ه بود آتشِ کودکِ چی اقلی ]اوغلی[ پسر ک هرا ننگاشته که این شرارزمانه  هآن یگان هو بیان فتوحات دلیران

.. ...بلند و بزرگ امپراهوری رسید های پست بدین درجو از کجا نشأت نمود و به چه وسیله از چه پایه
.. .غلبه بر دشمن کدام گشته هخلاصه باعث این فت  چه شده و هول مدّت جنگ چقدر بوده و سبب عمد

نادر در آن جنگ تمامی لشکر »: قدر نوشته استدر این واق ه همین... ن احمق زن ق میرزا مهدی خا
ا از شما را به خد. وار محیط آن کردخانه صاعقهفیروز را یک قول قرار داده و تفنگچیان پیاده را با توپ

رّخان فرنگ توان فهمید و کدام فایده را به خواننده خواهد بخشید؟ امّا مومختصر چه می هاین دو کلم
 چنان چه ب د از شکست دادنش. تالی ناپلیون بناپورت بود، کودک چی اوغلوی خانه خراب: نویسندمی

خان ]افغان[ او را ت اقب نموده فرصت چشم گشودن و سر از پا شناختن به در جنگ اوّل با اشرف علی
 است که هبی ت به مردمان الهام ییک سر خطّ ، گونه تدبیراین. گاه ت اقب کردهاو نداده و او را تا تخت

داری واقف نبود که باید دشمن را در دقیق جز ناپلیون هیچ سردار و سپه هچه بر این نکتچنان. کندمی
جنگ صحرایی ب د از شکست دادن تا مرکزش دوانید و فرصت به عقب نگریستن یا به حال خویش 

 . (56ـ  53: 1351، مکتوبات، آخوندزاده: و نیز 394ـ  393: 2000، سه مکتوب، )کرمانی« گریستن به او نداد

های یوهیکی از ش، نیز و مصنوع و موزوندر کنار تقلید از نثر مرسل ، های رایج ادبیت الگوبرداری از قالب
ای البتّه برخوردار و صفوی از نمود چندان برجسته یتیمور هدر قیاس با دور رایج در این دوران است که

س دی  هنامی که میرزا عبدالوهّاب نشاط به شیودوره علاوه بر پریشان قاآنی و کتاب بیدر این . نیست
ی نیز وجود دارد دیگر هایالگوبرداری، (1247: 3ج، 1376، )بهار سرشته نوشته استبا نظم و نثری درهم

ون تاریخ بیهق چهایی های تاریخی ت جغرافیایی ترکیبی به تب یت از کتابنگارش کتاب: اند ازکه عبارت
 هوسیلی بهنویسروی آوردن به سفرنامه؛ عرفانی های پرشمار ادبی و تاریخی وتدوین تذکره و تاریخ بخارا؛

 گاهی حتّی. اخوانی ت سلطانی ومکتوبات و منشآ رجال دین و ادب و دولت و حتّی پادشاهان؛ تحریر
 گیرد و از آن برای بیان مطالب مطلوبفاضل قرار می همقبول یک نویسند، رایج در یک اثر خاص هشیو
 هعلی خان امیرنظام گروسی در کتاب "پند نامکند؛ مثل اقتباسی که حسناستفاده می خود

 صواب»: او در خطاب به پسرش یحیی خان نوشته است. نامه کرده استاز قابوس (.ق 1315)یحیویه"
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، برسی تا اگر خدا خواهد و به مقام رشد و تمیز مچنان بینم که کلماتی چند بر سبیل پند ترا به یادگار نویس
به  تا توانی دست کرم برگشا که کریم فقیر... پند پدر کار بندی تا از عمر و زندگانی خود برخوردار شوی

 ؛رایی آوردبختی و خیرهزنهار از بخل و امساک برحذر باش که در دو جهان تیره ؛ واز بخیل غنی است
شیرین زبان و خوش گفتار باش . خود را به اظهار منّت ضایع و ناچیز نگردانی باید که داده و احسان و

و در ایجاز و اختصار کلام بکوش که از اهناب و تطویل شنونده  و ملایمات سخن را همه وقت رعایت کن
 . (168: 1ج، 1372، پور)آرین« درایی مشهور گردیسرایی و هرزهرا ملال خیزد و تو نیز به خیره

، هبرای نمون. حضور بارز دارد هایی از نوآوریحتّی در تقلیدهای صرف نیز همیشه نشانه، در این دورهامّا 
های گذشته در پرداختن به تاریخ تصوّف در ظاهر از کتاب (.ق 1319ت  1317) که هرائق الحقایقبا آن

شیروانی  زین ال ابدینسان با روشی به نسبت هم، در این کتاب، شاه علیولی م صوم، تب یت کرده است
این . هم در زبان و هم در ماهیت و محتوای مطالب در پیش گرفته است، (.ق 1247) در بستان السّیاحه

ه است و دیگر همراه کردکتاب نیز ترکیبی از تاریخ تصوّف و سفرنامه و جغرافیا و حتّی خاهره را با یک
. تدست نیسچندان ساده و یک، های گذشتهنی در دورههای عرفازبان آن نیز برخلاف بسیاری از کتاب

نثرها در حدّی  هگانی نی درهم آمیزی انواع سه، دارد هی شباهت بسیار به بستان السّیاحیهادر قسمت
اهی و گ بخشی به عناصر نثر مصنوع همراه استهایی نیز با غلظتو در قسمت مقبول و همه کس فهم

ایی به نثر ههایی به زبان ساده و قسمتترکیبی عصر مغول را در پیش گرفته است؛ ی نی قسمت هنیز شیو
که از این توضیحات نیز پیداست چنانهم. هور خالص به زبان عربیهایی بهمصنوع و گاهی نیز بخش

ان مطالب و زبدقّتی در وم و حتّی درهم آشفتگی و بیاها چون با تزلزل و تغییر مداین شیوه از نوآوری
راهم ف و هویت مطلوبی نیز برای متون دانگیزگونه جذّابیتی در مخاهبان برنمیاست هیچ همراه شده

 عتبات خود به هدر سفرنام، امّا نایب الصّدر نیز مثل شمار دیگری از نویسندگان این دوران. آوردنمی
 هپس دست .قرار گرفته است اعتدالینثر سازی نثر خود پرداخته و در گروه نویسندگان نظر و سادهتجدید

و فقدان  گوییگری و آشفتهبا ناشی، تقلید از نثر گذشته، هااوّل از متون تقلیدی عصر قاجار که در آن
-های تقلیدی و ناتوانی در نوآوری و هویتمهارت در ایجاد هماهنگی بین عناصر زبانی و افراط در کنش

ه به جز خار  شود؛ البتّ  اعتدالینثر  هتواند از دایربه راحتی می، های سبکی همراه استبخشی به ویژگی
 . گرا و م قول و مستحکم برخوردار استبستان السّیاحه که از نثری اعتدال

 ها در موضوعاتبافت ترکیبی داشتن آن، قاجاریه هت از دیگر خصوصیات شماری از متون نثر در دور
ن ناصری از حس هناملطنه و فارسهای تاریخی اعتماد السّ بر کتاب گونه آثار را ت علاوهاین هنمون. است

هور ت به و تاریخ و تذکره هستند ترکیبی از تاریخ و جغرافیا که های دیگرانفسایی و بسیاری از نوشته
و نیز در  دتوان دییاحه مییاحه و حدائق السّ بستان السّ  هال ابدین شیروانی نویسندزین هآشکار در کارنام



  46-11  □33قهرمان شیری ...........................................................قاجاریه دوره اوّل   نیمه در اعتدالی نثر

 

تاریخ  ،موضوعات جغرافیایی، های خودها در نوشتهآن. هرائق الحقایق هثار نایب الصدر شیرازی نویسندآ
کیبی اند و به این ترتیب تردیگر درآمیختهسفرنامه و خاهره و مفاهیم و مطالب عرفانی را با یک، و تذکره

دیگری دیده  هاین دوران است و در هیچ دور اند که فقط خاصّ یاب را پدید آوردهاز یک م جون کم
ها را باید در این حقیقت جستجو کرد که هر دو گونه نوشتهوجودی این هرسد فلسفبه نظر می. شودنمی

-ز داشتهگرد و کنجکاو نیشخصیتی جهان، ف و عرفان و درویشیدر عین گرایش به دنیای تصوّ ، نویسنده

ا کشکول مانند نگارشی ت و کاملًا متفاوت ب هیک وسیل، اندف داشتههایی که در دست تألیاند و از کتاب
اند ه دیدهاند تا هر چه را کهایی از نوع کشکول شیخ بهایی ت ساختهکشکول درویشی و متفاوت با کشکول

چون . دناند در آن اثر بگنجاناند و در هول زمان به مطال ه و تحقیق گذاشتهو احساس و استنباط کرده
های کتاب و تألیف و تفکیک موضوعات د بودن به نظم و ترتیبمقیّ  امکانِ ، جایی و سفر در گذشتهجابه
 . تافته استد را تقریباً برنمیمت دّ 

مثل  .شناسی در آن فراوان استهای تذکره و تاریخ و رجالهای این عصر آن است که کتابت از شگفتی
گنج  ،نجوم السّماء آزاد کشمیری، ال لمای تنکابنیقصص ، روضات الجنّات به عربی، دانشوران هنام

بستان السّیاحه حا  زین ال ابدین ، الخطّاهین میرزای سنگلاخ هتذکر، دانش محمّدتقی خان حکیم
 و خیرات حِسان اعتماد السّلطنه، ریاض ال ارفین و مجمع الفصحای رضاقلی خان هدایت، شیروانی

 به غیر از، مّا در موضوعات علمی و مذهبی و حکمت و فلسفها. هرائق الحقایق نایب الصّدر شیرازی
که همه به عربی است و ب ضی تألیفات جغرافیایی که به محمّدحسن خان اعتماد  هادی سبزواریآثار ملا

وجود  یاآثار چندان برجستهالسّلطنه منسوب است ت مثل مرآت البلدان ناصری و مطلع الشّمس ت تقریباً 
صفوی به نگارش درآمده است و در این دوره  همرتبط با مذهب بوده است در دور گویی هر چه. ندارد

های دایر علوم مختلف نیز به همان آموزه هکنند و در حوزها سیر میچنان در حال و هوای همان کتابهم
وپاییان در رهایی که از افتاند و دیگر در برابر پیشرای اکتفا کردهترجمه درسیِ  هایدر دارالفنون و کتاب

 . که دم از علم و دانش بزنند انددادهاند به خود جرأت نعلوم مختلف دیده و شنیده هحوز

بان ز، زبان رسمی، زبان ادبی کهن ی نی، ردیگبا یک زبانی مختلف هت درهم آمیزی امکانات سه گون
نثر فنّی و  هت دیل یافت از امکانات، در زبان ادبی. یکی از خصوصیات بارز در نثر اعتدالی است، گفتاری

 زبان رسمی نیز با. شودهور گسترده استفاده میملازمات موسیقایی نثر موزون به همرسل همراه با هم
هایی چون زبان م یار و اصطلاحات و ت بیرات احترامی و ساختار ساده و سرراست دادن به بافت جلوه

ها و نزدیکی ت بیرات به زبان سادگی عبارتاز امکانات زبان گفتار نیز . دهدجملات چهره نشان می
ه وام هایی از زبان عامیانه به و ت بیرات کنایی و حتّی عبارتگفتگو و اصطلاحات متداول در زبان روزمرّ 

 . شودگرفته می
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کافور  زخم ناسور و بوی، بریدتشریف میشما ب د از چندی که به سیر و صفا و گشت گلزار  چه لازم که»
شهر تبریز است و حسن  هللّ  الحمد. همه جا با غم همدم و با آه همراه باشید. با خود ببریدگور  هو مرد

شما را باغ باید و ما را چون لاله . و مرا به حال خود بگذارید دست از سر من بیچاره بردارید. جمال خیز
خوردن آمد/ نشاید ز دنیا بخش ما غم . یکی را لاله و وَرد سزاوار است و دیگری را ناله و درد. داغ

ن و غذای فسوجن و بشقاب کوکو و کاس. رزق مقسوم خوردن الا ل گ همیهمانی و میزبانی و چلو مُسمَّ
هایی در این قط ه عبارت. (241: 1377، شمیسا: منشآت؛ به نقل از، قائم مقام)« گوارا باد در چمن شما را

و نام غذاها برگرفته از  ". . . هللّ  الحمد"و  "دست از سر من بیچاره بردارید"و  ". . . چه لازم که"چون 
ادگی س. گفتاری است امّا از نوع احترامی هنیز یک جمل "بریدتشریف می"لحن گفتار است؛ عبارت 

بندی نسبی نیز حکایت از پای، هاجا به جا نشدن ارکان و اجزای آن وط بودن جملات متوسّ  اف ال و
یز همه از های کلام نویژگی هبقی. م یار داردرسمی و نویسندگان به ساختارهای به نسبت استاندارد زبان 

بادی آهای گذشته را باید در آثار میرزا مهدی خان استرافراهی تقلید از نثر دوره هنمون. نوع زبان ادبی است
ذشته نویسی از نثر گراف به تلاش برای نظیرهمنشی نادر جستجو کرد که خود نیز چندان ابایی از اعت

-تابک هی او مصداق اعلایی از تقلید افراهی از نثر فنّی است که گوی سبقت را از همنادره" ه"درّ . ندارد

 . اند ربوده استهایی که به تقلید از کلیله و دمنه یا تاریخ وصّاف به تحریر درآمده

 خصوصها و بهضرب المثل، آیات و احادیث، فارسی و عربیفراوان از استشهاد به اش ار  هت استفاد
اصلی نثر که زبان  هها را در زمینترین شکل ممکن آنها و اصطلاحات م روف؛ و با هنرمندانهعبارت

و بر غنای محتوایی و ادبی نثر افزودن و تبدیل  ساده و گفتارگرای همان عصر است حل و هضم کردن
لملک بنده و ناصر ا». ادبیِ جذّاب و پربار و ماندگار و انباشته از کلمات قصار کردن منشآت به یک قالب

. ست! والله شأن شما بالاتر اض یف هتو باز تیز پنجه و ما ص و! الارباب لتّرابِ و رب  ما لِ برند؟ را کجا می
تفا اک را نگاه دارمقاچ زین قدر که پس بهتر این است که دواندن را از من متوقّع نباشید و به همین. . 

رموده بودید که فاین ؛ وبهتر از تاختن و به رو افتادن است آهسته رفتن و به منزل رسیدنچرا که ، بفرمایید
دانم که دهن جناب الی را بنده می، اندازمای از آن به دهن جناب الی نمیخورم و لقمهتمام آذربایجان را می

از منشآت ] «امآش نخورده دهن سوختهعلی علیه السّلام که خود من  هامّا به ولایت مطلق، باید دوخت
 . (171ـ  170: 1ج، 1372، پور)آرین [ولهامیر نظام گروسی به میرزا عبّاس خان قوام الدّ 

و استفاده از ساخت کامل و اغلب  نثر تیموری و صفوی هت پرهیز فراوان از آوردن اف ال وصفی به شیو
کارگیری حذف به قرینه که نوعی در همان حال به ؛سلیس و متین شدن جملاتو روان و  اف ال هساد

این . ندکشود و نوشته را با تنوّع بافت و ایجاز همراه میهای مف ولی محسوب میگزین برای صفتجای
لی است تا های مف ودر حقیقت نوعی کاستن از بسامد صفت، را نیز باید ناگفته نگذاشت که این پرهیز
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نه اف ال گوو گرنه در این دوره نیز از این ناخوشایند پیشین را نداشته باشد هآن جلو، حد که دیگر به آن
 لّق به تر متها که بیشبهترین منشآت این سال. ترشود؛ ولی در مقیاس بسیار کمچنان استفاده میهم

یکی از دلایل زیبایی و ، اغلب به دور از این خصیصه به نگارش درآمده است، قائم مقام فراهانی است
 . جذّابیت آن نیز در همین حقیقت نهفته است

دلیل ورود ها بهها و ایرادهای نگارشی در متون این سالیاب شدن لغزشت کاهش فوق ال اده و حتّی کم
-ههای ذاتی و هنری و یا وابستگی نسبی با خانواداز مسیر بروز است داد و توانایی، نویسندگان به دربارها

مندی از امکان آموزش و تحصیلات و آشنایی با اصول و بهره، و به تب یت از آن ای اعیان و اشرافه
. ریان استتیمو هتقریباً مشابه با دور، پادشاهان قاجار با شاعران و نویسندگان هرابط. رسوم نویسندگی

، (خان و صبوری را )صبا و محمود های مختلفی چون ملک الشّ آنان به شاعران و نویسندگان لقب
-امیر الشّ را )رضا قلی، (تا  الشّ را )شهاب، (خان و شمس الشّ را )سروش، (مجتهد الشّ را )مجمر

منشی ، (خان )گروسیفاضل، (وله )نشاط و فرهاد میرزام تمد الدّ ، (حسّان ال جم )قاآنی، (خان هدایت
لسان الملک ، (ی خان گروسیعلامیرنظام )حسن، (آبادیدیوان )میرزا تقی علیالممالک و صاحب

نگار )محمّدصادق وقایع، (صنیع الدّوله و اعتماد السّلطنه )محمّدحسن خان، ()محمّدتقی سپهر
-می( نگار )آقا محمّدابراهیم نوّاب تهرانیو بدایع (نگار )میرزا محمّدج فر خورموجیحقایق، (مروزی

-ذکرهگری و تنگاری و منشیپیشکاری و تاریخگری و ها برای مستوفیدهند و از مهارت نویسندگی آن

. کنندمی فراوان هگی و آموزش و تربیت شاهزادگان استفادلِ خوانی و ش رسرایی و حتّی لَ نویسی و کتاب
دهد که در هنگام جدّی گرفتن نویسندگان و شاعران به صورت عمومی و نه تاریخی نشان می هتجرب

ند؛ کفضای مناسبی برای پیشرفت پیدا می، توب جام هفرهنگ و هنر مک، چین شده و محدوددست
در  ،های نویسندگان و شاعرانیابد و نوشتهگری و رقابت در کار افزایش میها برای آفرینشچون انگیزه

ان نیز خود نویسندگ، گیرد و پیشاپیشسنجش و داوری قرار می ههنگام عرضه به دربار به نوعی در عرص
یابی لازم را آن  رغمامّا به. دهند تا کسی نتواند بر آن ایرادی وارد کنددر خلق آثار به خر  می دقّت و ارز

ترین یشب، قاجار ایرادهای املایی هاین حقیقت را نیز نباید ناگفته گذاشت که در دور، نویسیهمه درست
ها را شماری از واژهاغلب ، م و عامیای که عالِ گونهها دارد؛ بهدوره هنمود برجسته را در میان متون هم

کرده با املای غلط به نگارش ها و هبقات تحصیلگروه هها را همنویسند و حتّی ب ضی از واژهغلط می
 . ها استآنناهار یکی از  هکلم. آورنددرمی

 شآتهم از من، قاجار را هط و کوتاه بودن هول جملات نیز ویژگی دیگری است که نثر منشآت دورت متوسّ 
یکی از دلایل هولانی بودن جملات در نثر صفوی این . کندصفوی متمایز می همتون منثور دورو هم از 

ن و لح دیگرو نیز ربط جملات مختلف به یک از "و" عطف و ساخت مف ولی اف ال، بود که در آن نثر
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ای گونههب. ندردکفراوان می هدیگر استفادها به یکبرای پیوند دادن جمله، آلود دادن به آهنگ کلامشتاب
با سرعت مطالب خود را در اختیار خواننده قرار دهد و از  ستخواکه گویی در همه جا نویسنده می

را و ها و در م رّفی ش بلکه در تذکره، های تاریخینه تنها در کتاب خصوصیتاین . موضوع عبور کند
 اش ار بسیار اندکی از عموماً که  بود سبببه این . شددیده میحتّی در انتخاب اش ار شاعران هم اغلب 

تار رفها یک تر نوشتهکه در بیشبا آن، قاجار هدور آثاردر حالی که در . شدآورده میها شاعران در تذکره
 ،ط و کوتاه نیز بهتر از جملات هولانیو جملات متوسّ  شودها دیده میهگزارنویسی کوتاهدر  همگانی

مولًا م ، این متون هامّا واق یت این است که خواننده در هنگام مطال ، کنندشتاب و سرعت را منتقل می
 هر موضوعی با توصیف و توضی ، در این نثرکه دلیل آنبه. شودمیدر کلام مواجه با آرامش و آهنگ ملایم 

و همین عمل که  شودنویسی ت همراه میتر ت بر اساس همان روش رایج در منشآتو ذکر جزئیات بیش
 .کندمی بدلشتاب کلام را به مکث و درنگ ملایم ، رسدط به انجام میاز هریق جملات متوسّ اغلب 

یف چرا که توص، ق در منشآت استهای خلاکاریگونه توصیفات نیز در نثر این دوره محصول دستاین
 . اشده بتوانست داشتدرک آن را نمی امکانآمیز بود که هر کسی اغلب آن چنان افراط، در منشآت گذشته

ترین یکی از عمومی، های مناسبها در موق یتمتناوب از آن هترکیب نثر ساده و موزون و استفادت 
ر و کا بنواختیای دوست آن گاهم که ». قاجاریه است هنخست از دور ههای نیمخصوصیات در نوشته

یافتهکه پیری  فرمودی ز ما ا هنخست جرع. مناامیدو از جهان  سپیدموی ، ماندهدست و دیده از کار ، در
با این همه فرمان بردن بر موالی فریضه ، رسیدهو حاصل اصدق المواعید اینک به در  چشیدهشراب ناگوار 

، 1372، پورآرین: تاریخ تبریز؛ به نقل از، نادر میرزا)« عبد مناف است هبه ویژه زآن بزرگوار مرد که نبیر، است
 . (178: 1ج

 استفاده از ؛نثرنویسی از هریق ایجاد هماهنگی بین آهنگ کلام و محتوای مطلب هت نوآوری در شیو
ها ارتباط مستقیم به یک موضوع شاد دارد؛ و استفاده موسیقی شاد و خیزابی در قط اتی که محتوای آن

، زیر ه در قط. حسرت و اندوه درونی هستند هدار در قط اتی که تصویر کننداز موسیقی جویباری و کش
در هر دو . دوم از محتوایی محزون کننده های برخوردار است و نیماز موضوع مسرور کننده، اوّل هیمن

ایی نوو هم و هزل نشین و درهم آمیختگی نثر و نظم و جدّ های نسبتاً هبی ی و دلپردازیسجع، قسمت
نرها گونه هاین .گویی داده استای به این تکساختار مجذوب کننده، ساحت زبانی و بافت محتوایی

شب که به خانه آمدم خانه را صحن دی: مهربان من»: آیدتنها از نثرنویسان خلاقی چون قائم مقام برمی
  .(29: 1366، )قائم مقام «. . .عطّار دیدم هگلزار و کلبه را هبل

از و پرهیز  های مصنوع و موزونسازیت انتخاب کلمات مت ارف و ساده و همه کس فهم برای صن ت
های تنترین ماغلب حتّی در سخت. های نثر مصنوع متداول بودکلمات ناآشنا و پر همطراقی که در کتاب
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الاحرار ت تنها به گزینش واژگان  هگشا یا تجربهای تاریخ گیتیپردازیمشابه با نثر مصنوع ت مثل عبارت
وار رو دش هتوان با چند کلمندرت میها گاه به در صفحاتی از این کتاب. شودم روف و مرسوم اکتفا می

که در آن روزگار روزبازار فضل و هنر رواجی و عناصر ارکان بلاغت و حسن کلام در با این». به رو شد
جمع لُر[ چه دانستندی که انوار علوم مستنیر از کدام = الوار ]، جسم فاسد جهان ت دیل مزاجی نداشت

 فصاحت کتاب آسمانی هدرج. از وجود کدام قدسی مقام افزود یا شکوه دین و شوکت اسلام. ودبُ  همشکو
حرمانِ عالم راز در جازِ کلامِ مَ و هراز ایجاز و صن ت حقیقت و مَ  بلاغت احادیث رحمت رحمانی هو پای

ابداع و اختراع چه نام است؟ نشأت  هکنوز رموز منشی و دقایق حقایق مملی را در خزان ؛ وچه مقام
باز در ، خانه یا خزاین منظوم و منثور پنهان در کدام ویران استمصهبای کدام خُ ربای م انی از هوش

رباع ربع مسکون و بلاد جنّت نزهت اسلام صقاع ]جمع صُقع به م نی ناحیه و هرف[ ممالک ایران و اَ اَ 
گاه و مجتهدین دین از  و نور علم و یقین هالع بود، از جباه ]جمع جبهه به م نی پیشانی[ چندین مردان آ

 . (136: 1ج، 1349، لینب  )د  « فروغ هدایت و عرفان لامع، وجنات حال چندین افاضل

یز متقارن ن یهاها و عبارتت حسّاسیت نداشتن به کوتاهی و بلندی جملات در هنگام استفاده از گزاره
-هها و قافیسجعسازی با ای به تقارنکه م مولًا چندان علاقهاوّل این. تر در این دوره مرسوم استبیش

ای هکنند شباهت به قافیهپردازی انتخاب میهای متوالی و مکرّر ندارند و م مولًا سبکی که برای قرینه
، امّا حکم، (38: 1366، قائم مقام)توان یافت های نقض نیز برای این ویژگی میمثنوی دارد ت البتّه نمونه

های متقارن اغلب متغیّر است تا ها در جملهکه هول گزارههمیشه بر عنصر غالب است ت و دوم آن
الاحرار و  هگشای نادری و تجربگشا و تاریخ جهاناین واق یت را در سبک منشآت و نثر گیتی. متساوی

ه صهای نثری بالا نیز این مشخّ در اغلب مثال. توان دیدهای این دوره میمآثر سلطانیه و بسیاری از متن
 . استخود را به نمایش گذاشته 

اتی از خصوصی، های مصنوعیپردازیو پرهیز از صن ت های موزون و متقارنت بافت هبی ی دادن به جمله
دلیل کوتاهی و به، مطال هدر هنگام . توان مشاهده کرداست که نمود اعلای آن را در نثر این دوره می

-های موجود در کلام نمیفیههی به قاگاهی مخاهب چندان توجّ ، هابلندی جملات و هبی ی بودن تقارن

ودن دار بهمین ادامه. رسندها به پایان نمیتر اوقات نیز جملات در هنگام رسیدن به قافیهدر بیش. کند
 .نمایی در نثر موزون قاجار استاسبابی برای هبی ی، سازیها در قرینهاعتنایی به مکثجملات و بی

از این اندوه . غربت داروی سازگار هدردمندان را در زاویگاهی درد یار است و گاهی ، مرد را در دیار»
 رعدسان چه خروشی؟ گفتم ای ساده دل )حفظتَ ، کاهجان هو از این وقی  بحرآسا چه جوشی، گزادل

به امید  .تحمّل خطر سفر به بوی آسودگی در حضر کنند، ارباب عقل و نهی. (شیئاً و غابت عنک اشیاء
 . (110: 1ج، 1349، الاحرار هتجرب، )دنبلی« برند، شداید آلام در غربترنج ، دلیروزی چند خوش
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هایی است که از ویژگی، سان نیزهای همدر کنار استفاده از سجع و قافیه، ت تکیه بر آهنگ جملات
منظور آن است که همیشه اصرار بر . شوددیده مینویسی این دوره به فراوانی منشآت هکم در شیودست

سانی یا حتّی درنگ هم، وزنی کلماتها یا همگاهی هماهنگی وجه ف ل، شودها نمیبودن قافیههماهنگ 
، در منشآت عصر قاجار. کندها وجود دارد برای ایجاد آهنگ کفایت میختها و لَ که در پایان گزاره

راهانی قائم مقام ف هبه این دلیل است که در کارنام. شودهای زبانی نمیگاه محتوای کلام مغلوب بازیهیچ
-تر از آن نیز منشآت ساده و عاری از هر گونه قرینهبیش، به همان اندازه که منشآت موزون وجود دارد

همیشه کلام قائم مقام و امیرنظام ، امّا در همان منشآت ساده نیز. های مرتبط با نثر موزون هستپردازی
آهنگ متن از نوعی موسیقی خوش، عصرخان گروسی و بسیاری دیگر از نویسندگان این و فاضل

من همّت های خاص و عام به یُ دل، الهام هوحی و نسخ هله از وصول این ناملّ ا بحمد». برخوردار است
؛ و عالمی بدخواه به یک کف خاک نگیرندخسروی چندان قوی گشت که خرمن دشمن را به یک پر کاه 

أی همانا ر. حواس ه؛ نه زنگی از وسواس بر آینماندسویدا  هنه رنگی از سودا بر صفح. نیایددر حساب 
، شتیار گچون مطابقت بود که تا این م انی نغز بر مجاری لفظ گهربار بی عالمِ  اشرف همایون را با رازِ 

و مسلمین داغستان را دیگر باره مجموع و متّفق ساخت که با عزم راسخ در  مقوّی شدامداد دور گردون 
و ناکسی چند از اهل آق قوشه را که هر یک مشتی وجه نقد گرفته  قائم شوند مقابل هجوم روس ثابت و

به حسرت  یرملوف از این م نی. عبرت دیگران سازند، جانب کفر رفته بودند به کلّی از بیخ و بن برانداخته
که بخت شاهنشاه روی زمین سدهای آهنین در غافل از این. و قوم روس به دهشت مأنوس مألوف است

به هر سو رو کنند نیز هالع همایون ، گشادهاست و هرف همّت بر حفظ ملک و دین  کشیدهل خصم مقاب
 . (42: 1366، )قائم مقام« منکوس گرددو اختر رایت منحوس  هالع شود

ای نهگوبه، نوشتارجملات را به ابیات و امثال منتهی کردن و حل و هضم آن استشهادات ش ری در  هت ادام
. نندکترین نقش اضافی و زائد در متن سخن پیدا نشوند و کوچککلام ناپذیر جزء جداییها نیز که آن

ستان نویسان را از گلها است که تقلید خلاق منشآتهای این سالیکی از ابتکارات نوشته، این ویژگی
 و ایحاشیه، همواره نقش تزئینی، ش ر در متون گذشته و در گلستان س دی. دهدس دی نشان می

-ستهیکی از برج ؛ وشودخود به جزئی از کلام تبدیل می، امّا در این دوره. داشتتأکیدی در کلام بر عهده 

مخدوم مکرّم من! ». دهد همین ویژگی استهنری می هترین خصوصیاتی که به منشآت این دوره جلو
واحد شاهد است  خدای. دلان کشد دیوارپیش آرزوی بی که /ای است در این هاق لاجورد اندودفرشته

اگر چه . حاصلی و بوالهوسی شدباقی همه بی، در ملازمت شما بود، شما در ههران هکه خوشی بند
ار خدا آسان کند دشوآسودگی و راحتی نیست؛ ، گذرد ولی به زحمت و مشقّته ت الی نوعی میللّ  الحمد

 . (66: همان)« ما را
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گمان از پیامدهای روح محصول مهمّی است که بی، نیزت وارد شدن کنایه و ت ریض در کلام و در منشآت 
قاجاریه است که تأثیر خود را در ارکان قدرت با همین  هخواهی در فضای فرهنگی حاکم بر دورآزادی

تشره خواهی را البتّه در جراید منشکل آشکار این نوع آزادی. گذاردشیوه از بیان غیرمستقیم به نمایش می
 مند و منوّر الفکریدر این میان رجال قدرت. توان دیدد مییرساغلب به ایران نیز میدر خار  از ایران که 

ای از رجال گویی در میان مجموعهدلیل اشرافی که بر مضرّات صراحتبه و مجد الملک چون قائم مقام
. کنندل میتبدیابهام و اشاره و ه ن و کنایه را تقریباً به سبک رایج خود ، جو یافته بودندفسدهفاسد و مَ 

ترین ییکی از کنای، ترین دوران تاریخ ایرانستانهای این دوران است که از درون آزادیاین نیز از شگفتی
 . کندنثرهای فارسی خود را به عرصه وارد می

شاراتی اقائم مقام ، نگار را نقل کرد که در آنقائم مقام به میرزا صادق مروزی وقایع هتوان نامدر این باره می
رقیمجات مفصّل مصحوب ذوالفقار ». کندنگار میهای آن با سبک وقایعخود و تفاوت به سبک خاصّ 
ا قلم جآن، نوشتم تا اواسط صفحه هوری با هم راه آمدیممختصر در جواب می هعریض. بیگ رسیده بود

اس کرده؛ زاغ نگار اقتبیعسرکار وقا هاز خام، پیردیدم بی، پیش افتاد، عنان از دستم گرفت، سرکشی کرد
خانه خراب! همه مرغی هوهی و بلبل . جلوش را محکم کشیدم. است و زاغ را صفت کبک آرزوست

متِ خَیرٌ لَکَ مِن داءِ الکَلامِ وَ پرده عاشق باشد و خوششود که بیمی  لهجه و ناهق گردد؟ مُت بِداءِ الص 
ورید گویی چرا؟ پنهان خپردهراستی ی نی چه؟ درستی کجاست؟ بی. ما اَرسَلنا مِن رَسولٍ اِلا بِلِسانِ قَومِهِ 

 نادرتر از آن است که زنی در فرنگ، پرده و حجاب حرف بزندجا بیمردی که این. کنندباده که تکفیر می
الله  إن شاء. کاغذ را مثل ابنای زمان دم بریده کردم. اِنّی لَم اَستَطِع مََ کَ صَبراً . با چادر و نقاب راه برود

کاغذی م کوس به میان انداختم ، ری منحوس با من م ارض بوددبِ مثل آن شب که مُ . ناجور نیست
که با روس م ارضه  هاب ثراه، منصور شدم و این فن را از پدر آموختم، هلّ شکر لِ . ه ناجور نبودللّ  الحمد

ان سلم هشاهر خاصّ  سیفِ  .توان آمدبلی با شما و سلمان در تجاهر ایمان بر نمی. ثل مصلحت دیدبه مِ 
ای بنده به اقتض. نه هر کس حق تواند گفت گستاخ. ظاهر مخصوص صادق مروزی پارسی است؛ صدقِ 

 . (72ـ  71: همان)« جبن و احتیاهی که بالذّات دارم به کنایه و رمز م تقدم تا از س ایه و غمز محترز باشم

گویی راحتنگار صترین خصوصیت نثر وقایعبرجستهشود های قائم مقام استنباط میکه از گفتهچنانآن
وصّاف صری  و  همثل خام»نگار را قلم وقایع، اس میرزاعبّ ، قول ولی هد ای ازدر نامهقائم مقام . است

 شودای به سبک وصّاف همانند میکه پیداست وقتی شیوه (74: همان)کند داد میقلم« صابونی و صاف
-یعاین خصوصیت از سبک وقا، قائم مقام از قول نایب السّلطنه، دیگری هنامدر . نباید چندان ساده باشد

 نگار مثل آب زلال صافی است کهفرمودند الفاظ و عبارات وقایع»: تر تشری  کرده استنگار را بیش
پرده و بی، حاضر و آماده، مضامین و م انی چون حبائب و غوانی ظاهر و گشاده. حاجب ماوراء نیست
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مانند ، و مجدّر و مأیوس که مهموس نه چون زشتان شهر و پلشتان دهر. ند ماه و آفتابمان، حجاب
. عفاف آرند و به آرزوی زفاف میرند هخلاف شاهد هر هفت کرده در پشت حجاب و پرده باشند؛ بهان

سرهای کچل و روهای چپور . کاری دلیل عیب است و حرب بسوس از حمی کلیبرمزنویسی و پنهان
امّا زلف و کاکل مثل سوسن و سنبل به دست صبا و پیوست شمال ، روبند و کلاه در کار استو پچل را 

یبا احتیا  به دبیق و دیبا نیست. تر و تازه حاجت به سرخاب و غازه ندارد هچهر. بهتر، باشد  .با قامت ز
: همان)« منظور این است که خاهر بسیار هالب است که از خطوط شما کشف اسرار و درک اخبار شود

 . (119ـ  118

حتّی و  اهآن کارگیریدر به بندی مداوم به چند ویژگی مخصوص زبان عربی و گاه راه افراط پیمودنت پای
 ههای نثرنویسی در دوراز قاعده، کار بردنکلمات فارسی نیز بهزبان فارسی و ها را گاه برای آن ویژگی

 هادیکی استف، هااین ویژگی. شودمشروهه نیز دیده میرنگی از آن در نثر های کمقاجار است که نشانه
رد کدلیل رویاست که اغلب به های رسمی و احترامی این دورهدر نوشته عربی هایفراوان از جمع مکسّر

 .موجب روا  آن در زبان فارسی شده است، پردازیمحابا به امکانات زبان عربی و تمایل به سجعبی
 حبائب و، مضامین و م انی، الفاظ و عبارات: ها جمع مکسّر هستنداین واژه بالا مثالدر ، نمونهبرای 
ها در پایان شماری از صفت( ه) تأنیث تای آوردن، دیگری. کشف اسرار و درک اخبار خطوط و، غوانی
ماند و ب دها های حکومت رضا شاه نیز در نثر فارسی بر جای میسال تاها است که ردّ پای آن و اسم

های برجسته و م روف استفاده از مصداق. رودهور کامل از میان نمیگاه بهامّا هیچ ؛شودتر مینگرکم
 تطابق. توان دیدها و منشآت رسمی در این دوره به فراوانی مینامهدر های مؤنث را در نام ادارات و صفت

مصداق ث و مذکّر و در مفرد و جمع بودن در نثر این دوره زبان عربی در مؤنّ  هصفت و موصوف به شیو
مجالس و محافل اعالی و ، فریده هقصید، غیر وارده هاعتراضات بارد، صفات حسنه مثل فراوان دارد؛

 ،ممالک محروسه، دولتین علّیتین، دولت علّیه، دولت مظلومه، مقامات عالیه، ممدوحه هشیو، اسافل
  .(41ـ  40: 1391، خاتمی ـاصغری : زها ا)مثالسلاهین قاجاریه 

ت آوردن اصطلاحات و ت بیرات گفتاری در درون نثر کاملًا رسمی نیز از خصوصیاتی است که گاه حتّی 
لمات ک هایی که گاه برای کاربرد خاصّ شماری از ویژگی. شوددر منشآت بسیار جدّی و حکومتی دیده می

التیام  ،ت بیراتی چون توفیر در مفهوم تفاوت. در این دوره برشمرده شده است ریشه در این واق یت دارد
بیرات متداول ین گونه ت ، احالی کردن ی نی تفهیم کردن، ابداً ی نی تا ابد، به م نای بهبود روابط سیاسی

هایی از خیریت به م نای مصلحت نمونهو  (288ـ  285: 1391، ایرانی ـ )مرادی در زبان شفاهی است
، ر این اساسب. های رسمی نیز راه یافته استگونه ت بیرات متداول در زبان شفاهی است که به نوشتهاین

های گفتاری به درون منشآت رسمی نیز از خصوصیاتی است ترین جملات و عبارتوارد کردن م مولی



  46-11  □41قهرمان شیری ...........................................................قاجاریه دوره اوّل   نیمه در اعتدالی نثر

 

خوانی بافت بسیار ساده و در همین عصر است که منشآت اِ اساساً . توان دیدکه تنها در این دوره می
. شودمیننویسی منشآتدر رایج  اترسم و رسوم اعتنای چندانی بهها دیگر کنند و در آنصمیمانه پیدا می

ماری این شیوه در ش. ترین نوع نثر به زبان گفتار استنزدیک رودمیکار ها بهنثری که برای نگارش آن
ارها اند نیز باند و یا از محتوای مهم و اساسی برخوردار بودهفوری داشته هی نیز که جنباز منشآت دربار

های مربوط به موضوع ارتباط ایران با روسیه یا قتل گریبایدوف و یا حوادث مثلًا در نامه ؛شوددیده می
ین ا ترین قسمتجالبدر این میان البتّه . اندحسّاس داخلی که قائم مقام و دیگران به نگارش درآورده

نور » .شودبا ت بیرات گفتاری همراه می، رسمی هباره بافت یک ناممنشآت در جایی است که به یک
 ،شما دو نوکر: م قبل از عید به من فرمودند که حاصل احضار تو و م تمد این بود کهعالَ  هچشما! قبل

با هم  .امر آذربایجان را تو حالی او کن، و کندبا هم بنشینید امر خراسان را او حالی ت، شاهید بزرگِ  امینِ 
سهل » .(59: 1366، )قائم مقام« مشورت کنید و مصلحت دولت شاه را بفهمید و قرار سفر شاه را بدهید

قلب خود را صاف کن و با خدای خود راست باش و با پادشاه ، بیا این بار بنا را بر انصاف بگذار، است
 درد عاجز را خود. تو باشد خوب راه ببر ههای پادشاه را که سپردو رعیتبرو و بندگان خدا . خود راست

چه لازم که رأی . تر نیستنوکر هر چه امین باشد از آقای نوکر امین. حرف عارض را خود بپرس. برس
 . (47: )همان «و خود بالمرّه عاهل و مستدرک باشی؟ خود را در رأی نوکر و چاکر مستهلک سازی

اگر چه  ؛از خصوصیاتی است که برگرفته از زبان گفتار است، بف ل مرکّ  هبین دو پار ت ایجاد فاصله
زهر مار را مکرّر  هتجزی». توان مشاهده کردهایی از آن را در نثر مرسل سامانی و غزنوی نیز مینمونه
، )سپهر« منوچهرخان م تمد الدّوله مراج ت از فارس کرده» ؛(157: 1356، )تسوجی تبریزی« اندکرده

از  استفسار. . . گشادمبه ثنای فای   لب». (26: 1391، خاتمیـ اصغری : ها از)مثال. (657: 2ج، 1377
. .  .ورود لشکر روم و کیفیت استیلای عبدالله پاشای سرعسکر به عراص جنّت مناص آذربایجان

لی« نمودمی نب  : )همان« های اهل اسلام مایل به قدرت و است لای او گردیددل». (204: 2ج، 1349، )د 
205) . 

نیز از خصوصیاتی است  های فراوان در متون این دوره داردکه نمونه گونه قرینهت حذف ف ل بدون هیچ
بخشی به  و تراکم نوعی تلاش برای گریز از تکرار. دهدکه تأثیر زبان گفتار بر نثر این دوره را نشان می

وصیت این خص، توان لحن گفتار را به راحتی منتقل کردجا که در نوشتن نمیامّا از آن. یا همان ایجازکلام 
اعر ش هآن گوهری از کید زنان غافل ]بود[ و گفت». رسانی به نثر این دوره شده استباعث آسیبگاه 

کار را به اهاعت  هاز کرده پشیمان ]شده[ و چار» ؛(2238: 2ج، 1356، )تسوجی تبریزی« نخوانده بود
اراضی شش ماه زیر برف و یخ مستور ، بارده هدر منطق» ؛(249: 1ج، 1377، )سپهر «شاهزاده دانسته
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 «های دراز پشم ]بودند[اهالی محتا  لباس گرم و پوشش، جا م دوم ]بود[سبزه و فواکه یک، ]بود[
 . (29ـ  28: 1391، خاتمی ـاصغری : ها از)مثال. (147: 1356، )تبریزی

آن به  هپیشینای است که شیوه، کار گرفتن ساخت وصفی اف ال به جای حال ساده یا ماضی سادهت به
را نشان  هاگویان آن دورهو گویش خاص و به نسبت مغلوط فارسی رسدی میصفوتیموری و  هدور
علوم  هکوشیده و بادوی در کسب فضایل و کمالات ». ماندمیقاجاریه تأثیر آن برجای  هدهد که تا دورمی

فرّخی نزد او شده ». (1355: 1ج، 1382، )هدایت« مسلّم آن عصر شد، الفاظ نوشیده و در هنر هاز کاس
. (114: 1356، )تبریزی« کندایران خود را مسموم کرده وفات می هملک». (1567: همان)« قصیده بخواند

نهایت م مور بود حکایت کردند که شهر تبریز بیسالان کهن». (31: 1391، خاتمی ـ اصغری: ها از)مثال
امّا همگی ، سوادش از کثرت خلایق پر شور، و حوادث دوران از ساحت خُلدآیتش چون چشم بد دور

ه و غفلت از پیش ابصار ایشان فروآویخت هنه بل قضاء کردگار غشاو، ش ور هتجربت و عاری از پیرایبی
یخ خنجرگذار دشن هوفا دهردهر بی ناه از غلاف گآبدار برای قتل و استیصال مشتی بی هجفا برداشته و مرّ

لی« جوابی مقرون به صواب نگفتند، فرستادگان سرعسکر را تمکینی نکرده، انگیخته نب  : 2ج، 1349، )د 
198) . 

ی از نثر مصنوع در آن هایدر لا به لای نثری که گاه رگه، های رایج در نثر مرسلبندیت استفاده از جمله
عذوبت ر[ را به باو ]ادیب صا. . . ش را و فصحا ههم». هایی از نثر موزونشود و گاه عبارتدیده می

استاد دانسته امّا میان وی و رشید ]وهواط[ اختلافی شده انوری او را بر رشید  هلاقت لسانو  بیان
به وفق مشرب من حق آن است که انوری . نهادیرشید را بر وی فضل ، و خاقانی بر خلاف دادیترجی  

چون سلطان اتسز خوارزمشاه با سنجر نفاق در سر داشت سلطان سنجر او را به خوارزم ، محق است
گاه شد. فرستاد که منهی باشد و احوال اتسز را انها کند  او را به جیحون غرقه گردانید، اتسز ازین حال آ

، 3ج، مجمع الفصحا، )هدایت« 546 هو کان ذلک فی سننید انصافی فرونشاوجودش را به آب بی هو ش ل
1295 :314) . 

اد و ایج تأکید بر مطلب و موضوع ت ریف و به قصد، مندی به آوردن صفات مت دّد و متوالیت علاقه
بنده مخلص ، آن وقت که میرزا عبّاس خشک و خالی بودی». پردازی و سجع و آهنگغلظت در قرینه
، لهوزیر داخ، ولهبودم و بر صدراعظمی و ریاست سرکار قول گذاشته؛ حالا که قوام الدّ و م تقد سرکار 

 «اگر دعوی الوهیت بکنید آمنّا و صدقّنا!، وکیل آذربایجان و محرم اسرار سلطنت و فلان و فلان هستید
نوّاب ». (170: 1ج، 1372، پور)آرین [ولهاز منشآت امیر نظام گروسی به میرزا عبّاس خان قوام الدّ ]

-قران هاب ثراه است و از ایّام صباوت دستملک ایر  میرزا از فرزندان خاقان کبیر/ صاحب شاهزاده

در ، خاقان ظفرمند بوده هزادمراد خان زند و عمّهخان پسر علی خان ملقّب به خانلر پرورد محمّدحسن
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در هب نیز صارقی ]؟[ ، ساعد آمدهو به مدار  و م ار  و دانش و هنر عار  و  کمالات ساعی و جاهد
اجمالًا این شاهزاده در سموّ فطرت و علوّ . کامل حاصل کرده که م الجاتش از روی کمال حذاقت است

و مزید همه هنرها و  نظیرو عظم ش ر و آداب فروسیت و میدان و مجلس و ایوان بی همّت و حسن خطّ 
ها سال. خویی م روف آفاق استو خوش هب یهای پسندیده در کمال حسن اخلاق و درویشصفت

ههران  هاکنون در دارالخلاف، نمودهدر مشهد مقدّس رضوی م تکف بوده و آن حضرت را مدّاحی می
در رسیده از عمر شریفش پنجاه و دو سال  1274 هبوده و اکنون که سن 1224 هولادتش در سن. است

 . (13: 1ج، 1295، مجمع الفصحا، )هدایت« درگذشته

 گیرینتیجه
گرانی چون نادر و کریم سان که حکومتبه همان، گیری قاجاریهت در حدّ فاصل سقوط صفویه و قدرت

آلود و نام قول های حکومتی و دوری گزیدن از رفتارهای ت صّبنظر در سیاستخان در پی تجدید
صفویه  هادبی مرسوم در دورهای ها و شیوهتجدیدنظر در سبک هادبی نیز در اندیش هجام ، صفویان بودند

انیان ها از سامهای نثر فارسی در نخستین دوران پدیدآیی آندر سبک بود و برای این کار به مرور دوباره
های مصنوع و مسجّع و مرسل گذشته و با استفاده از پردازد و آثاری را با همان شیوهتا سلجوقیان می

مغول  های پیش ازهای تاریخی با نثرهای تقلیدی از دورهنگارش کتاب. آوردهای تقلیدی پدید میکنش
قی سان با نثر سلجوکه از بافت و زبان و بیان همچنانهم، آیندکه در عصر نادر شاه و کریم خان پدید می

 هایشود که نوعی شباهت و همانندی بین حکومتدر حقیقت به این قصد انجام می، آیدها برمیدر آن
هور کلّی در که بهدیگر آن. ای سلجوقیان و غزنویان در ذهن مخاهب تداعی شودهزمانه با حکومت

اهانی پادش ههای تاریخی در دورترین زبان ادبی برای نگارش کتابم مولًا انتخاب سخت، تاریخ ایران
 ن ومغولا، سلجوقیان هاند؛ ی نی در دورچندانی از خواندن و نوشتن نداشته هانجام گرفته است که بهر

ن ای که دبیراها را از هریق توضیحات سادهها و نوشتهاین پادشاهان تنها محتوای نامه. نادر شاه افشار
ان مشوّق بزرگی برای دبیران و منشی، سوادیپس در حقیقت بی. یافتندکردند درمیها بازگو میبرای آن

 هها نباشد؛ در سویکسی جلودار آنآن بدون مانع و رادع به جولان بپردازند و  هبود که به راحتی در عرص
-ویسینسوادی شاهان نیازمند پوششی برای جبران حقارت و کمبود خود بود که آن را با متکلّفبی، دیگر

ن نیز دبیرا. آفریدندساختند و حتّی به آن وسیله برای دربار خود افتخار نیز میهای دبیران پنهان می
 . کردندابر پادشاهان توجیه میضرورت وجودی خود را از این هریق در بر

- طافان هرسند که استفادفتح لی شاه شمار زیادی از نویسندگان در عمل به این نتیجه می هامّا در دور 

-کچون از ی. را برآورده سازد های جام هتواند نیازمندیگرانه بهتر از تقلیدگری صرف میآمیز و اعتدال
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-بی همردم در دست ههم، است که گویی جز ده تا پانزده درصد سو آمار سواد آموختگان به حدّی اندک

یابی به اهّلاعات دقیق و شناخت که بسیاری از مردم خواهان دستگیرند؛ دیگر آنسوادان قرار می
علم و دین و فرهنگ و تاریخ و جغرافیای ایران و جهان  هخصوص درباربه، هاعرصه هتر در همشفّاف
-ته میآمیز از نثرهای گذشاعتدال هبه استفاد، که بسیاری از نویسندگان نثر بر این اساس است. هستند

های تصنّ ی و کنند و از جنبهها وارد میپردازند و بخشی از امکانات زبانی عصر خود را در نوشته
خود را از ساحت تقلیدی بودن دور و متناسب با فهم عموم  هتا نوشت کاهندهای زبانی و ادبی میدشواری

نویسانی چون قائم مقام و فاضل خان گروسی و منشآت هوسیلهایی نیز بهنوآوری، در این راه. کنند
از سبک و ساحتی فراتر از جریان ، دلیل فردی بودنشود که بهنویسان انجام مینویسان و سادهمسجّع

های مردم شهری تحوّلات سیاسی عصر ناصری که موجب حضور توده. ر استغالب بر زمانه برخوردا
شود نیاز به روشنگری و خبررسانی و گزارش و تحلیل و تفسیر در اعتراضات سیاسی و اجتماعی می

های عمده در کشد و یکی از عاملوقایع برای عموم مردم را به عنوان یک واق یت اجتماعی به میان می
 . شودها میه استفاده از زبان و بیان ساده و تحلیلی در نوشتهکرد جام ه بروی

امکانات ارتقای خود را عملًا به  ههم، های نثرنویسی گذشتهشیوه، افشاریه و زندیه ههنگامی که در دور
ات اعلایی برای اثب هنادره نمون هو درّ خود ندارند؛ برای عرو   آنگذارند و دیگر ظرفیتی فراتر از اجرا می

قلید از در عین ت، است نانآ هبسیاری از این نویسندگان که خودِ استرآبادی نیز در زمر، این واق یت است
کراری ت ههایی برای رهایی از آن شیوزمان در تلاش برای ایجاد ابتکار و کشف راههور همبه، نثر مصنوع

توان نام آن را اعتدال و ت دیل در گذارند که میاهی میآیند و در عمل قدم در رو به بن بست رسیده برمی
-گونه ابتکارهای اعتدالبا این یهقاجار هاوّل از دور هنیم. های نثرنویسی کهن گذاشتاقتباس از شیوه

ا را در هنویسی این سالنگاری و منشآتای از تاریخشود و بخش عمدهگرایانه در نثرنویسی سپری می
 . دهدادبی قرار می هپذیر و حتّی برخوردار از جاذبت و تحمّلحال و هوایی متفاو

، اهگرینوآوری در آفرینش نیز و هاها و زبردستیمهارت هرغم همها بهها و تقلیدگریسیر این اقتباس
شمار را با وضوح بسیار در منظر نویسنده و مخاهب های تصنّع در عبارات بیرشته ای است کهگونهبه

رساند که دیگر حتّی با ایجاد این حقیقت را به اثبات قط ی می، دهد و برای اندیشمندان قومقرار می
دّد که رو به متجها را با دنیای متفاوت آن روزگار شیوه توان آنبه سادگی نمی، های کهننوآوری در شیوه

های مینهز، امانابی بینیز اندک اندک امّا با شت عوامل مت دّد بیرونی. منطبق ساخت، رودشدن پیش می
و  ترجمه گسترش: اند ازای از این عوامل عبارتپاره. کنندگرایش به نثر ساده را در جام ه مهیّا می

امه و نپیدایش نمایش، نگارش داستان و سفرنامه، چاپ مقالات تحلیلی، انتشار روزنامه، هنزنویسی
، وادانسسوادان و کمفراوانی بی، فرنگی هنثر سادارتباط با ، مظاهر دنیای مدرن همشاهد، نویسیخاهره
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رایش گ، اهمّیت یافتن محتوا، گسترش بیداری عمومی، نشینانها و نشریات انتقادی خار ورود کتاب
؛ چون آورندرا فراهم می انقطاع از نثر گذشته هایزمینه، این عوامل همجموع. گراییعمومی به واقع

ریع س و اظهار نظرهای هانگارش گزارش، دقّت و ت مّق فراواننیازمند رسمی و دیگر با آن نثر متکلّف و 
 . پذیر باشدبه راحتی امکان ستتوانروزانه نمی هفاقیوقایع اتّ  هدربار
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